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 شود این کتاب تقدیم می 

 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

 جبهه ی مقاومت امام خمینی (ره)، شهدای ایران اسلامی از صدر اسلام تا شهدای  
   

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار است.  

های جنگ را دیدند و  خاطره نویسان جنگ مقتل خوانان دفاع مقدس هستند که، صحنه 

نوشتند. ا�ر این دسته از نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل های بعدی حقایق  

ها  ها، امیدها و فدا�اری را باور نکنند و کارهای بزرگ در زمان خود خفه شوند، چرا که ترس 

ها اتفاق افتاده که جز خدا هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس  گمنامی جبهه در تار�کی و  

عملیات این حقایق و بهجت  رزمندگان هنگام  نمی هایی که  را  اینکه  ها داشتند  مگر  بیند، 

 » امام خامنه ای «  .. جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خاطرات برای دیگران است. 
 

 ) ٩٤ کشکول خاطرات دفاع مقدس(جلد 
 : ناصرکاوهسندهینومدیر پروژه و 

 یکر�لائ یوطراح: عل کیگرافهوش مصنوعی ، 
 کاوه ی: مهدیمجاز یرسانه و فضا

 : نرگس کاوه مشاور طرح  و  نگار حروفتایپ و
 ی : فاطمه عاقلیبانیو پشت یعموم روابط

 ر�ال  ٠٠٠/٠٠٠/٣ :متیق
 ١٠٠٠: شمارگان

 اول :چاپ
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 مقدمه 

ا  ا د ی نوشته جات را قدر بدان   ن ی ...  ا   ها ده ی پد   ن ی .  را،    خ � هاى تار فرآورده   ن ی و  انقلاب 

مردم هم    ن ی قدر دانست و ب   لى ی خ   د ی را با   ها ن ی ا   د؛ ی دفاع مقدّس را قدر بدان   خ � تار 

 » یمنتشر بشود...«امام خامنه ا 

داشتند ،    اینداشتند ؛ ح  شیداشتند، نما  شیایشهدا دعا داشتند، ادعا نداشتند؛ ن

 ی و ب   ا�ر  یب  ش،ینما  یادعا، ب  یب  دینداشتند و رسم داشتند، اسم نداشتند. شه  ا�ر

انسان   یعنیاست،    هیرو  یبه معنا  یما الگوست. سبک زندگ  ینام و نشان حتما برا

 ک ی  گرانی. د کندیم  یزندگ  یسنن و قواعد و اصول   کیبا    ،یآداب  کی با    ،یمدار  کیبر  

م  یکیدارند؛    یسبک نگاه  زندگ  د،یکنیرا  غر�  یاسلوب  سبک   ی عن یاست،    یاو 

 یو جار   یسار  اشیو در زندگ  پسندد یم  یلیخ  دیآیکه از آن طرف آب م  ییهافرمول

ن  نیا  گر ید   یکی.  کندیم زندگ  ستیطور  سبک  زندگ  یو  سبک  مذهب   ینید   یاو   ی و 

دو است. شهدا چه  نیاز ا ینی عج ایمعجون  یگر یفرد د  یه یو رو یزندگ سبکاست، 

 هستند؟  یکسان

تر�  آموزانشهدادانش  ب  یتیمکتب  مجتیاهل  قرآن  کتاب  با  که  هستند  و   دی(ع) 

ب  یآموزگار فرمولتیاهل  اسلوب  (ع)،  و  زندگ  ایها  کردند.   شانی اصول  انتخاب  را 

جامعه  یبعض  نیهمچن در  افراد  د   ی نید   یاز  که  هستند  و    کنند یم  ی زندگ  ینیما 
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ها منتها حد متوسط از فرمول  ت،(ع) استیاهل ب  یها هم برگرفته از زندگآن   یزندگ

 .شوندیمتحمل م شتر یرا ب

ملکه   یعنی  ،ی. پس سبک زندگگردد یم  های است که به دنبال آخر خوب  یکس  دیشه

اصل است، اتفاق   کیبرخاسته از    یعنیشده است،    نهیکاملا نهاد   یعنیشده است.  

ن  ست،ین پا  کیبلکه    ست،یحادثه  و  است  س  یانتخاب  انتخاب   زند، یم  نهیآن 

 ینیسنگ  یهانه �ممکن است هز   کهن ی ولو ا  کند،یم  ادهیپ  کند،یم  نه�تمرکزدارد، هز 

شهدا برگرفته   ی. سبک زندگم یگوئیم  یسبک زندگ  نیاو داشته باشد. به ا  یهم برا

است که در مقام   یمعصوم و امام  شاتیبرگرفته از فرما  یعنیاست،    نیاز معارف د 

اند که هدف از خلقت روشن کرده  تیکه به نام عبود   یفیو تکل  ریعصمت است، در مس

 .راهگشاست یلیماست، خ

گفتم:   د؟یگوئی قدر از شهدا م نیگفتند: شما چرا ا  رفتم،ی م  یسخنران  ییجا  کی من  

کس چه  حس  م؟یبگو  یاز  امام  از  حس  نیگفتند:  امام  گفتم:  بگو.  که   نی(ع)  (ع) 

نبدالشهداستیس را  دامنه  ا�ر  ما  نم  م،ین ی.  که  قله  دامنه .  میرسیبه  در  شهدا 

ب  لیبرگردان فضا  نهیهستند، شهدا آ اهل  و  امام تیائمه (ع)  ا�ر  (ع) هستند. من 

برانیحس را  توض  ی(ع)  م  حیشما  پ  دیگوئیدهم  فرزند  است،  (ص)  امبر یمعصوم 

دار  کیاست.   فاصله  احساس  م  ی وقت  یول  د،�مقدار  امام   ا�بر ی عل  میگویمن 
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ند، حالا نگاه کن، پدر پنج شهنی(ع) رفت و امام حس نیحس
َ

ند، ا دی(ع) دل ک
َ

  ن یدل ک

که امام، معصوم است، او   دی گوئیشد، م  اشیدر زندگ  ثاریا  یراننو  لتیهم آن فض

ن ا  ست،یکه معصوم  الگوبردار  نیپس  ز  یقابل  لذا سؤال شما سؤال   یی با�است. 

  تر یافت�و در  تر یآنها حس  م؟ی و اقتدا کن   یشهدا تأس  یبه سبک زندگ  دیاست. چرا با

ب ا  نیهستند،  هستند،  ما  مثل  هستند،  و    هانیما  آزمون  چه   خطاهم  داشتند. 

 لی اند، منتها مبدأ مهم داشته رهیتر اقرار به گناهان کبکه قبل م�دار یز �عز  یشهدا

تغ اساس  بر  بعد  شد،  عوض  م  ر ییشان  ز  لیمبدأ  توبه،  دامنه  هاییبا�با   ی در 

 شد...   یو جار یوجودشان سار

اهل   یرهیاز س  یترجمان  ،یکبر   بتیدر عصر غ  هان یجهت که ا  نیشهدا از ا  یزندگ  سبک

 ...  باست�ناب قرآن و عترت شدند، ز یها(ع) از فرمولنیمعصوم یرهی(ع) و ستیب

 ی زندگ   هیقرار گرفته و شب  یتحت الشعاع فرهنگ منحوس غر�  یامروز  یها  یزندگ

به همسر و عشق و علاقه به   یبندیبه بزرگتر و پا  یاحترام  چیآنها شده است که ه

منظور به حوزه   شود یکه م  یآنها وجود ندارد. صحبت از سبک زندگ  نیدر ب  نی والد

و   یمدن  ،یو شامل روابط اجتماع  تبلکه دامنه آن گسترده تر اس  ست،ین  یخانوادگ

براشود یم  یحقوق زندگ   کی   میبتوان  نکهیا  ی.  انتخاب   یسبک  پسند  خدا  و  خوب 

 یابیدست    ی. چون همواره جامعه ها برامیداشته باش  یدرست   یالگو  کی  دیبا  میکن
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در بدنه خود هستند، تا   یو مؤثر   ایپو  یالگوها  ازمندیخود ن  یبه اهداف و ارزش ها

 یاز الگو ها  یکیبشوند.  یسبک خوب  کیآنها بتوانند صاحب    یاز زندگ  یداربا نقشه بر 

 ی شما در عرصه زندگ  شرفتیباعث پ   تواندیاست و م  یآنها اله  یکه سبک زندگ  یخوب

بردار الگو  زندگ  یشود،  سبک  سبک   یاز  به  جامعه  دادن  توجه  لزوم  است.  شهدا 

ا  ن� و بهتر   ن� از مؤثرتر   یکیجامعه    رگذاریتأث  یها  تیشخص  یزندگ  ن ی راهکارها در 

زندگ  ر یمس لباس و مدل گوش  ستمیس  ن�آخر   نیماش  ،یری لا�چ  یاست.  .  ی،مارک 

و غرور   یاختلاف طبقات  کی  ،یسبک زندگ   نیا  جیبا ترو  خواهندیم  یغر�  یکشورها

 ن یا  یدهند که هر کس  جیافکار را ترو  نیا   خواهندیکنند و م  جاد یمردم ا  نیکاذب در ب

از قافله   نکهیا  یاست. و مردم هم برا  ف یباشد جزء افراد ضع  داشتهرا ن   یمدل از زندگ

 ی کنند و تمام تلاش خود را برا  یآنها زندگ  یها  دهیطبق ا  کنندیم  یجا نمانند سع

. کنندیپوچ م  یباز  کی و عمر ارزشمند خود را صرف    کنندی م  اتیبدست آوردن ماد 

د  مدل  ب  یگر یاما  در  که  بودند  افراد  زندگ  نیاز  تاث  کردندیم  یما  تحت  افکار   ر یاما 

محبوب بودند و ماندگار   اریداشتند اما بس  ی ساده ا  یو زندگ  گرفتند یقرار نم  گرانید 

زن و   یرا برا  یخواهد رابطه خانواده ها را متزلزل کند و زندگ  یغرب م  یایشدند. دن

تبد م  کیبه    لیمرد  القا  مردان  به  و  کند.  ترسنا�  و   کندیکابوس  خشن  چهره  که 

حال  خموا در  باشند.  م  یداشته  اسلام  رو  دیگوی که  و  بشاش  چهره  با   یبا  گشاده 

  ریمس  تواندیم  یشما حا�م شود. هر کس   یتا آرامش درزندگ  دیهمسرتان برخورد کن
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. ستیدر کار ن  یلیاجبار و تحم  چی خودش را همانگونه که دوست دارد انتخاب کند و ه

ر دادن افکار مردم است و دوست دارد که ییتغ  یدر پ  قیدق  یز �اما دشمن با برنامه ر

بخاطر نداشتن   گر ید   یکند. کشورها  گرانید   یخودش را حا�م در سبک زندگ  دگاهید 

. اما در رندیپذی و فرهنگ منحوس را م رندیگیقرار م ر یدرست، زود تحت تاث یالگوها

سبک   کیشهدا    یدارند چون زندگ  شیدر پ  یکشور ما بخاطر وجود شهدا، کار سخت

و    ا یسبک را انتخاب کند در دن  نیا  ی مردم قرار داده و هر کس  یرو  شیرا در پ  یصخا

 .  برد یم یاریبس یآخرت بهره ها

 ان یمنور و با استعانت از شهدا از م  دیباتوسل به چهارده خورش  ،یباحول وقوه اله

عطرها و   ن� خوش بوتر   هیمعطر وته  یگل ها   ن� بهتر   دنیهزاران خاطره و به رسم چ

زهرا (س)   ایهزاران آرزو با نام مقدس و مبارک امام زمان (عج) و با رمز    برآمدن  دیبا ام

» مقدس(جلد  کتاب    نوشتن  دفاع  خاطرات  م  )۹۴کشکول  شروع  را  تا    میکنی ، 

 «خداوند عزوجل» واقع گردد...    یوخشنود  تیانشاءالله مورد رضا

 : ناصرکاوه ارادتمند
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 گرانیگاه» «تحول در  

ا�ر به نحوه حرکت و عملکرد شهید حسن باقری مبتنی بر یک نگاه پیوستاری در سیر    

توانیم  ماهه ی وی در جبهه های نبرد حق علیه باطل توجه کنیم می   ۲۸زمانی حضور  

 گانه تحول در اداره جنگ توسط او را اینگونه بیان کنیم :   ۶های  مولفه 

 

 . تغییر افق نگاه و تنظیم جهت حرکت بر اساس جهت حرکت انقلاب اسلامی ۱

 . ر�ل گذاری اداره جنگ مبتنی بر مفهوم محوری «عقلانیت بر پایه ایمان» ۲

 . ایجاد اشراف اطلاعاتی و تشخیص نقطه اصلی درگیری ۳

 . سازماندهی، توجیه، رشد و تعالی نیروها با محور�ت نقش آفر�نی مردم ۴

و  ۵ شناسی  آسیب  عین  در  پذیری  مسئولیت  و  خودباوری  روحیه  تثبیت  و  ترویج   .

 پرهیز از غرور 

 . تمرکز، ایستادگی و شتاب توأمان در هدایت و مدیر�ت جنگ ۶
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 .تغییر افق نگاه و تنظیم جهت حرکت بر اساس جهت حرکت انقلاب اسلامی ۱

یکی از اصلی تر�ن کارهای مبنایی حسن باقری را می توان تغییر افق نگاه و تنظیم  

جنگ بر اساس جهت حرکت انقلاب اسلامی در نظر گرفت. امری مهم که  جهت حرکت  

موجبات اغاز تحول بر اساس یک مبنای درست را فراهم نموده تا در ادامه مسیر از  

 انحرافات احتمالی جلوگیری نماید. 

حسن باقری اصالت حرکت در اداره جامعه، جنگ و زندگی را مبتنی بر نگاه برآمده از  

اسلامی در نظر گرفته و معتقد است که ا�ر بر این مبنا حرکت نشود، گویی  انقلاب  

انقلابی اتفاق نیفتاده و فقط تغییرات ظاهری صورت گرفته است. او معتقد است که  

وقوع انقلاب اسلامی کافی نبوده و باید اداره تمامی شئونات جامعه مبتنی بر آن  

ه الجزایر آمده است گر�بانگیر انقلاب  صورت بگیرد وگرنه همان بلایی که بر سر جامع 

را   نکاتی  الجزایر  به  بندی سفر خود  در جمع  او  نیز می شود، چرا که  ایران  اسلامی 

 اینگونه بیان می کند: 

« خدا کند انقلاب ما مثل انقلاب الجزایر نشود، الجزایر برزخ شرق و غرب است. همان  

فسادی که قبل از انقلابشان بوده، هست. ما برای اسلام انقلاب کردیم، باید اسلام  

را کامل پیاده کنیم نه اینکه فقط یک اسم از انقلاب بماند.»علامیان، سعید، روایت  

 ۱۲۱و   ۹۵، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۱سسه شهید باقری. ج  زندگی شهید حسن باقری . مو 
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حسن باقری با همین نگاه برآمده از انقلاب اسلامی وقتی شانه های خود را به ز�ر  

بار مسئولیت جنگ می دهد، ملا� های رایج جهانی در نحوه جنگیدن را کنار می زند  

و ملا� های مبتنی بر اسلام ناب را برای اداره جنگ تدوین کرده و ارائه می دهد. او  

 اصلی تر�ن این ملا� ها را اینگونه بیان می کند:   در یکی از صحبت های خود یکی از 

«ملا� ما در جنگ کشتار نیست، ما باید تجهیزات عراق را سالم بگیر�م، افسران عراق  

را زنده اسیر کنیم و بر روی آن ها کار کنیم، چرا که ما به تجهیزات، امکانات و افسران  

زندگی   روایت  علامیان، سعید،  نیاز دار�م.»  عراق  انقلاب اسلامی  آینده  برای  عراق، 

 ۸، ص  ۱۳۹۲، تهران، ۱ه شهید باقری. ج  شهید حسن باقری . موسس 

این جملات حسن باقری نشان دهنده توأمان وسعت و عمق دیدی است که او در  

افق حرکت انقلاب اسلامی برای مسئولان، فرماندهان و رزمندگان درگیر در جنگ به  

خاص   تحلیل  دشمن  و  مقابل  جبهه  به  نگاه  در  حتی  او  است.  گذاشته  نمایش 

رژ�م بعث عراق جدا نموده    خودش را دارد و حساب مردم عراق و رزمندگان عراق را از 

و بیان کننده این نگاه است که ا�ر ما امروز در میدان مبارزه و دفاع از ایران و انقلاب  

انقلاب   آینده  تحقق  و  ایجاد  در  را  مسیر  این  استمرار  ایم،  آمده  میدان  به  اسلامی 

برای   اساسی  فرصت  یک  را  آمده  پیش  جنگ  و  کرد  خواهیم  دنبال  عراق  اسلامی 

 استعداد ها و صدور انقلاب اسلامی در نظر  می گیر�م:   شکوفایی
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« این جنگ فرصت های طلایی بسیاری را جهت رشد و استعدادها به ما داده است.  

نیروهای ما با توجه به بعد انقلابی ای که دارند و چشم و گوش بسته تابع قانون  

های از خارج آمده نیستند، می توانند از قالب های پیش ساخته خارج شوند و با فکر  

، که دشمن نخواهد توانست به سادگی به  سازنده خویش، روش هایی را ابداع کنند 

  . باقری  زندگی شهید حسن  روایت  علامیان، سعید،  برخیزد.  آن ها  در مقابل  دفاع 

 ۷، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۱موسسه شهید باقری. ج  

 

 .تغییر ر�ل اداره جنگ مبتنی بر مفهوم محوری «عقلانیت بر پایه ایمان» ۲

حسن باقری پس از آنکه افق و جهت حرکت در اداره جنگ را ترسیم می نماید، دومین  

ایمان»   پایه  بر  «عقلانیت  عنوان  با  متعالی  مفهومی  خلق  با  را  جنگ  تحول  محور 

رونمایی می کند. او تمرکز خود را بر روی تبیین جایگاه تفکر و احیای عقلانیت در اداره  

 می کند که : جنگ قرار داده و اینگونه بیان  

«چیزی که دشمنان و آمر�کایی ها را به تنگ می آورد، این است که ما در فکر کردن  

نرسیم.»   بست  بن  به  نیز  عمل  در  شود  می  باعث  این  و  رسیم  نمی  بست  بن  به 

ج   باقری.  شهید  موسسه   . باقری  حسن  شهید  زندگی  روایت  سعید،  ،  ۱علامیان، 

 ۸، ص  ۱۳۹۲تهران،  
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این جملات شهید حسن باقری نشان دهنده تفاوتی اساسی بین رزمندگان جبهه  

حق و جبهه باطل است و آن هم عدم وجود بن بست در ساحت های اندیشه و عمل  

است، هرچند امکان دارد در مواقعی دچار انسداد شده و موفقیت حاصل نشود،  

 اما این به معنای توقف و ایستادن در بن بست نخواهد بود. 

حسن باقری با هوشمندی کامل و مبتنی بر نگاه بر آمده از اسلام ناب به این نکته  

اساسی توجه دارد که احیای عقلانیت برای اداره جنگ باید بر یک مبنای مشخصی  

به   مقید  را  خودش  و  باشد  می  الهی»  «ایمان  مشخص  مبنای  آن  و  بگیرد  صورت 

از عقلانیت  رعایت این موضوع می داند که نباید توجه به موض  وع عقلانیت ناشی 

آمر�کایی و مستشاران جنگی آن ها که روزگاری در ایران مدرسان دانشگاه های جنگ  

 بودند باشد: 

که   چرا  شد.  ها  نامه  آیین  آن  جایگز�ن  خدا،  به  توکل  و  ایمان  روحیه،  عوض  «در 

یورش   کافر  دشمن  بر  گیرند  می  تصمیم  که  هنگامی  ما  مومن  و  مسلح  نیروهای 

روند؛ فاذا  ببرند، توکل به خدا می کنند و باعشق به شهادت به استقبال مرگ می 

عزمت فتوکل و مطمئن هستند که یکی از دو پیروزی احدی الحسنین نصیب آن ها  

. موسسه شهید   باقری  خواهد شد.» علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن 

 ۸، ص ۱۳۹۲، تهران،  ۱باقری. ج  
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حال که جایگاه مفهوم عقلانیت بر پایه ایمان توسط حسن باقری به عنوان دومین  

گردد، نیازمند طرح موضوع «نواندیشی و جرأت  محور تحول اداره جنگ تبیین می 

ورزی» در ساحت های مختلف اداره جنگ هستیم. چرا که ا�ر در مقام تفکر و اندیشه  

در   کنیم،  ایجاد  جدید  معادلات  جسارت،  با  نتوانیم  و  شویم  روزمرگی  دچار  ورزی 

حقیقت تحقق آنچه بیان شد صورت نخواهد گرفت لذا حسن باقری در جایی دیگر  

 نگونه می گوید : ای 

« باید به خود جرأت داد. این نوع جنگیدن به درد نمی خورد، باید استراتژی جنگ  

. موسسه شهید   باقری  زندگی شهید حسن  روایت  علامیان، سعید،  عوض شود» 

 ۴۵۱، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۱باقری. ج  

تحولی   کارهای  بزرگتر�ن  از  یکی  را  عمل  و  اندیشه  حوزه  در  نوآوری  باید  راستی  به 

حسن باقری در نظر گرفت و از همه مهم تر به این نکته توجه داشت که ا�ر به اندیشه  

به میدان   را  آن  باید  پیدا شد،  دست  صحیح  با مبنای  ای جدید، متقن و مشخص 

و آزمایش قرار داد تا بتوان الگویی جدید؛    عمل آورد و در میدان واقعیت مورد بررسی 

 عملیاتی و واقعی ارائه نمود. 

یک   به  نسبت  است  نهاده  قدم  جنگ  تحول  دوم  محور  در  اینک  که  باقری  حسن 

موضوع دیگر نیز حساسیت بالایی از خود نشان می دهد و آن هم «مراقبت از انحراف  
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حسن   است.  غیب»  به  اعتقاد  و  توکل  توسل،  چون  مفاهیمی  به  نسبت  التقاط  و 

باقری به خوبی می داند که ا�ر این موضوعات به شیوه ای ناصحیح بیان شوند و  

ترویج پیدا کنند، اداره جنگ را با توهمات و مشکلاتی مواجه می کند که حل آن ها  

این  و  داشت  در پیش خواهد  را  ناتمامی  را    مصیبت های  آنجایی خودش  موضوع 

نشان می دهد که بعد از عملیات «فتح المبین» و در جلسه طراحی عملیات «الی  

بیت المقدس» زمانی که شهید «علی صیاد شیرازی» در حال ارائه آسیب شناسی از  

عملکرد رده های مختلف در عملیات فتح المبین است، عده ای از فرماندهان وارد  

م  اعتراض  و  شده  او  و  بحث  نیست  لازم  تمرکز  مباحث  این  روی  خیلی  که  کنند  ی 

مشکلات را با توکل و توسل حل می کنیم، نا�هان حسن باقری وارد بحث شده و با  

را بیان می کند: « ما به نیروی غیب معتقدیم، ولی   آرامش کامل جمله ای کلیدی 

ای  خداوند هر احمقی را هدایت نخواهد کرد» دهقان،احمد، مجموعه یادداشت ه 

تهران،   باقری،  حسن  شهید  موسسه  باقری،  حسن  ص  ۲،ج  ۱۳۹۲شهید   ،۳۳۹  ،

و   توکل  چون  مفاهیمی  از  مراقبت  مقام  در  که  را  باقری  حسن  چنینی  این  برخورد 

که   زمانی  کر�لا  مرکزی  قرارگاه  جلسه  در  او  رفتار  نحوه  کنار  در  باید  را  است  توسل 

رسید  پایان  به  المقدس  بیت  الی  عملیات  دوم  سوم  مرحله  مرحله  اغاز  و  است  ه 

عملیات دچار توقف شده است و فرماندهان در ادامه عملیات دچار تردید شده اند  

 مورد بررسی قرار داد: 
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«شهید صیاد شیرازی گفت چرا اعتراض می کنند؟ حسن گفت حق دارند، شهید و  

زخمی داده اند،حسن خیلی صبور بود. صیاد شیرازی نشست. جلسه طول کشید.  

آور�م و تیپ هایمان کمبود دارند خیلی  بحث شد که ا�ر از اینجا برویم گردان کم می 

بحث کردن. دشمن یک خا�ر�ز اور�بی داشت حسن گفت از پشت این خا�ر�ز به خین  

می  کمکمان  خدا  نباشید  نگران  رویم.  چراغ می  بعد  در  کند  و  کردند  خاموش  را  ها 

تار�کی روضه ی امام حسین (ع) و دعای توسل خواندن. حسن ایستاد و بلند بلند  

گفت: « خدایا مردم و امام منتظرند چطور جواب شهدا را بدهیم؟ هر کاری بلد بودیم  

ر چه در چنته مان بود رو کردیم، هرچه راهکار بود بررسی کردیم، دیگر  انجام دادیم ه 

گفت:   خداست».  دست  پیروزی  ندار�م  ادعایی  کدام  هیچ  آید،  نمی  بر  ما  از  کاری 

«خدایا به اراده تو از فردا شناسایی می رویم تا حالا هم به اراده تو بوده، شاید در  

دور  گوشه  امشب  هم  را  این  ماست  مال  پیروزی  این  که  بود  مان  ذهن  از  ای 

  اند خودت کمک انداز�م، خدایا به آبروی این همه بسیجی که اینجا شهید شده می 

مان کن». گر�ه و زاری فضای قرارگاه را عوض کرد از آن راز و نیاز هایی بود که خدا  

ای بود که تا آن روز در  دوست دارد بنده اش به او التماس کند. عجیب تر�ن جلسه 

خ  جمله  عملیات  از  جمع  روی  شب  آن  باقری  حسن  حرفهای  داشتیم.  رمشهر 

سعید،   علامیان،  کردند.»  می  گر�ه  همه  گذاشت،  ز�ادی  تاثیر  ارتش  فرماندهان 

 ۱۴۷، ص  ۳روایت زندگی شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  
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آری آنگاه که حسن باقری صحبت از «عقلانیت بر پایه ایمان» می کند، در عین توجه  

به عقلانیت، معنویت و ایمان را هم در نظر دارد و از التقاط و انحراف پرهیز کرده و  

و   ایجاد  درستی  به  جنگ  تحول  محور  دومین  تا  شده  ها  جبهه  در  آن  ایجاد  مانع 

 محقق شود. 

 

 .ایجاد اشراف اطلاعاتی و تشخیص نقطه اصلی درگیری ۳

سومین محور تحول در اداره جنگ توسط حسن باقری را باید با موضوعاتی چون  

«شناسایی، جمع آوری اطلاعات، داده پردازی و ترسیم وضعیت های مختلف از خود  

و دشمن» مورد بررسی قرار داد. حسن باقری در بیانی وضعیت بهم ر�خته اطلاعات  

 و اخبار جنگ را اینگونه بیان می کند: 

« صبح می گویند فلان نقطه را عراق گرفته است، ظهر می گویند همان نقطه را پس  

گویند همان نقطه را عراق گرفت و مجددا شب می گویند  گرفته ایم، دوباره عصر می 

نمی  اطلاعات  این  با  ایم.  گرفته  پس  را  نقطه  استراتژی  همان  این  با  جنگید.  شود 

 . ۴۵۱، ص  ۱شود جنگید.»علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن باقری ج  نمی 
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این جملات حسن باقری نشان از فقدان داده های مشخص، اخبار صحیح و قابل  

اعتماد برای اداره جنگ می باشد و حال نوبت آن است تا برای حل این مسئله چاره  

ای اندیشیده شود و با سازماندهی و راه اندازی واحد اطلاعات عملیات در قرارگاه  

که حسن باقری تدوین و پیاده سازی    مرکزی و قرارگاه های تابعه، بر اساس اصولی 

می کند این مهم صورت می گیرد. یکی از اصلی تر�ن اصولی که حسن باقری بر روی  

 آن اصرار دارد را اینگونه بیان می کند: 

درصد عملیات مساوی با پیروزی است، غلط    ۸۰درصد اطلاعات +    ۲۰«این فرم که  

گویم   می  من  هستند،  ای  جدا�انه  ی  مقوله  کدام  هر  عملیات  و  اطلاعات  است. 

اطلاعات صد در صد.» علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن باقری . موسسه  

 ۲۶۱، ص ۱۳۹۲، تهران،  ۱شهید باقری. ج  

درصدی و دقیق منجر به عملیات صحیح و موفق می    ۱۰۰او معتقد است اطلاعات  

اصرار او در ماجرای شناسایی عملیات الی بیت المقدس برای آزاد سازی  گردد و این  

 خرمشهر از ز�ان شهید حسین همدانی شنیدنی است: 

« حسن باقری به ما مأمور�ت شناسایی کارون تا جاده خرمشهر را داد. گفت: «هر  

باید   «همدانی  گفت:  می  خواهم».  می  گزارش  شما  از  و  آیم  می  جا  این  به  صبح 

کیلومتر   دو  کیلومتر  یک  بگویید  نیایید  بخورد.  خرمشهر  آسفالت  جاده  به  دستت 
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رفتیم. هر وقت دستتان را به جاده آسفالت زدید آن وقت می توان بگویم این بخش  

 از مأمور�ت تمام شده است.» 

تردد   هست  خاطرم  زدیم.  دست  خرمشهر  جاده  به  اینکه  تا  آمدیم  و  رفتیم  آنقدر 

او می   روی جاده می رفت نور ماشین روی  ا�ر کسی  ماشین ها در جاده ز�اد بود. 

افتاد. برای همین در چند متری جاده تأمین گذاشتیم یک نفر رفت به جاده دست زد  

زد و حتی جاده را بوسیدو دیدم    و بوسید. برگشتیم و گفتیم فلانی به جاده دست 

چهره اش (حسن باقری) باز شد و تک تک بچه ها را بوسید و گفت : «انشالله تصرف  

شهید   زندگی  روایت  سعید،  علامیان،  شد»  قطعی  اهواز  خرمشهر  آسفالت  جاده 

 ۱۴۷، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۳حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

 

تبیین موضوع شناسایی، تمرکز ها و دقت های حسن باقری پیرامون این موضوع  

دارای مصادیق بسیاری است که در حوصله این متن نبوده و در زمان دیگر می توان  

به آن پرداخت، اما آنچه مهم تر است این نکته می باشد که جمع آوری اطلاعات و  

ارتباط بین داده ها برای کشف نقاط  اشراف در این حوزه باید منجر به تعیین نظام  

گلوگاهی به جهت تشخیص نقطه اصلی درگیری باشد و این مهم صورت نمی گیرد  

 مگر آنکه از یک نگاه شبکه ای و وسیع برخوردار باشیم: 
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« در جنگ باید وسیع فکر کنی و همه ابعاد را در نظر بگیری، وقتی می خواهی در این  

سعید،   علامیان،  باشی.»  داشته  توجه  باید  نیز  دیگر  نقاط  به  کنی،  عملیات  نقطه 

 ۷۵، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۲روایت زندگی شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

 

باقری با اتخاذ همین نگاه شبکه ای و ارائه یک منطق قوی برای جمع آوری و  حسن 

تحلیل داده ها در نهایت توانست در مدار تحول جنگ نقطه اصلی درگیری را مشخص  

وجود   جنگیدن  برای  مشخص  بندی  اولویت  که  روزگاری  در  را  همه  توجه  و  کرده 

کند: «خرمشهر حیات    نداشت به اصلی تر�ن نقطه درگیری یعنی «خرمشهر» جلب 

صدام است و ما باید حیات دشمن را از او بگیر�م.» علامیان، سعید، روایت زندگی  

 ۱۴۷، ص  ۱۳۹۲، تهران، ۳شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

 

در     را  توجهات  کانون  جنگ،  اداره  تحول  محور  سومین  در  باقری  حسن  آری 

«خرمشهر» مشخص می کند و این موضوع نقطه عطفی در تار�خ دفاع مقدس می  

گردد چرا که باید برای آزاد سازی خرمشهر یک سازماندهی و آرایش جدید و مشخص  

 در سطوح مختلف اداره جنگ صورت بگیرد. 
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 .سازماندهی، توجیه، رشد و تعالی نیروها با محور�ت نقش آفر�نی مردم ۴

یکی از چالش های اساسی که نسل جوان مومن انقلابی در تحول اداره جنگ با آن  

مواجه است، موضوع نیروی انسانی و مسائل وابسته به آن است. حسن باقری در  

و   سپاهی  «ارتشی،  از  اعم  مختلف  شئون  در  رزمندگان  با  که  مختلفی  برخوردهای 

نی، سازماندهی، توجیه و  بسیجی» دارد، متوجه می شود که در حوزه نیروی انسا 

آموزش نیروها ضعف شدیدی وجود دارد تا آنجا که در تحلیل عملیات نصر که منجر  

به شهادت غر�بانه «سید حسین علم الهدی و یارانش» در هویزه می شود، دومین  

 گانه عدم موفقیت این عملیات را اینگونه بیان می کند:   ۸علت از علت های  

نمی   درستی  به  را  منطقه  ی  کننده  تک  نیروی  پرسنل،  اول،  بند  موضوع  اثر  در 

شناختند و بسیاری از آن ها روز اول، متوجه نشده بودند که از کرخه کور عبور کرده  

حسن   شهید  زندگی  روایت  سعید،  علامیان،  هستند.  کجا  در  دانستند  نمی  و  اند 

 ۳۸۵ص    ، ۱۳۹۲، تهران،  ۱باقری . موسسه شهید باقری. ج  

همچنین حسن باقری با تشخیص این موضوع که مدت زمان جنگ طولانی خواهد  

بود و استفاده از نیروهای رزمنده باید دارای یک برنامه مشخص باشد اینگونه بیان  

می کند:«جنگ ما طولانی خواهد بودو این طور نیست که ما یک لشگر را به منطقه  

خانه و زندگی شان بمانند، این عملی    بیاور�م و بخواهند چندسال در بیابان و دور از
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نیست، ما باید استعداد چند لشگر داشته باشیم که بصورت چرخشی همیشه یک  

  . باقری  حسن  شهید  زندگی  روایت  سعید،  باشد.»علامیان،  جبهه  در  ثابت  نیروی 

 ۲۲، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۲موسسه شهید باقری. ج  

او بر اساس موارد اینچنینی تشخیص می دهد که راهی جز بسترسازی برای نقش  

آفر�نی صحیح مردم و استعدادهای بومی وجود ندارد تا جایی که در جلسه ای به  

خطاب به نماینده حضرت امام (ره) در ستاد جنگ یعنی آیت    ۱۳۵۸مورخ دی ماه  

 الله خامنه ای اینگونه می گوید: 

« جنگ به بن بست رسیده، ارتش در لا� دفاعی رفته و روحیه تهاجمی از دست رفته  

طرح   ما  دهیم.  تغییر  جنگ  شدن  مردمی  اساس  بر  را  جنگ  استراژی   باید  است. 

زندگی   روایت  سعید،  علامیان،  دار�م.»  بسیج  و  مردمی  نیرومی  حضور  با  عملیات 

 ۳۶۳، ص  ۱۳۹۲ ، تهران، ۳شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

او که به دنبال ایجاد بستر برای نقش آفر�نی مردمی است خوب می داند که ا�ر به  

توجیه و آموزش نیروها، مخصوصا نیروهای مردمی نپردازد، نه تنها موفقیت در اداره  

جنگ حاصل نمی شود، بلکه امکان تلف شدن نیروها و امکانات وجود دارد و معتقد  

آموزش بدهیم پیش خدا حجت دار�م، اما    است ا�ر هزار شهید در امر شناسایی و 

 ا�ر یک شهید در عملیات بدون توجیه و آموزش داشته باشیم، حجتی در محضر  
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خداوند ندار�م. در این بین خاطره ای شنیدنی از سردار فتح الله جعفری قابل توجه    

می باشد:« چند شب قبل از عملیات فتح المبین، حسن باقری که فرمانده قرارگاه  

نصر بود، تمامی فرماندهان از رده «تیپ تا دسته» را خواست و به هر کدام گفت که  

ت  «حدخود»  اساس  بر  را  عملیات  که  طرح  شدیم  معترض  او  به  ما  بدهند.  وضیح 

فرمانده تیپ، گردان و گروهان کافی است دیگر چرا «فرمانده دسته» باید توضیح  

بدهد. ما این افراد را توجیه می کنیم و مطمئن می شویم و آن ها هم به تناسب  

فرماندهان ز�ر مجموعه خود را توجیه می کنند. حسن باقری در برابر این صحبت  

نفر فرمانده گردان است و    ۴این گونه بیان کرد که :«فرمانده تیپ فرمانده    های ما 

فرمانده    ۴فرمانده گروهان و فرمانده گروهان فرمانده    ۳فرمانده گردان فرمانده  

فرمانده   دسته  فرمانده  اما  شهید    ۲۲دسته،  ا�ر  او  و  است  مستقیم  بصورت  نفر 

املا توجیه کرد».این جا بود که ما  نفر سردرگم می شوند، پس او را باید ک  ۲۲بشود 

فهمیدم که اهمیت توجیه و آموزش نیرو چقدر برای کسی مثل «حسن باقری» مهم  

است و جایگاه ویژه ای دارد و همین روش عملکردی او بود که وقتی رمز عملیات  

دقیقه خوابید چرا که    ۳۰فتح المبین گفته شد و عملیات شروع شد با آرامش کامل  

و فرمانده تیپ ها تا فرماندهان گردان و گروهان و دسته، همه توجیه  ستاد خودش  

: ص  ۱۳۹۲، تهران:  ۲بودند.» علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن باقری، ج  

 ۴۵۵و    ۴۵۴و    ۲۳و   ۲۲
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همچنین حسن باقری در پاسخ به افرادی که نگران مصرف مهمات و تجهیزات در امر  

ها  آموزش نیروها بودند اینگونه می گوید:«نگران مصرف مهمات نباشید، ا�ر بچه 

کنند و خودشان  در تمر�ن بتوانند خوب تیر بزنند، در صحنه نبرد مهمات را حرام نمی 

هم آسیب نمی بینند. ا�ر تانک شما چهارتا گلوله بزند تا خوب یاد بگیرد بهتر از آن  

تا گلوله بزند و خودش منهدم  بشود.»علامیان، سعید، روایت زندگی    ۴۰است که تا  

 ۴۱۲، ص  ۱۳۹۲، تهران، ۳شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

به   نسبت  دارد،  کامل  اهتمام  نیروها  توجیه  و  تر�یت  موضوع  به  اینکه  بر  علاوه  او 

موضوع طراحی ساختار رزم و سازماندهی نیروها نیز حساس بوده و معتقد است  

این طراحی باید مبتنی بر تحقق مأمور�ت با نگاهی عادلانه در تأمین منافع یگان  

 های عمل کننده باشد: 

« ما بایستی ساختار سازمان رزمی مان را طوری تنظیم و طراحی کنیم که فرمانده  

هزار نفر هم نیرو  ۱۰۰دسته، اهمیت داشته باشد. ا�ر ما ساختار نداشته باشیم، ا�ر  

شهید   زندگی  روایت  سعید،  علامیان،  بگیر�م.»  کار  به  را  ها  آن  توانیم  نمی  بیاید، 

 ۴۱۹، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۳حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

از   کدام  هر  است  معتقد  تحولی  محور  این  تکمیل  جهت  به  باقری  حسن  نهایت  در 

مشخص   توانمندی  و  استعداد  مجموعه  یک  دارای  جبهه  در  حاضر  افراد  و  نیروها 
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این   و  بگیرد  صورت  افراد  صحیح  جانمایی  باید  ها  آن  شناخت  ضمن  که  هستند 

موضوع تا آنجا برای او مهم است که در مواجه با یکی از فرماندهان عملیاتی که می  

 خواهد به شناسایی برود اینگونه صحبت می کند: 

 

« تو نیروی شناسایی نیستی، نیروی عملیاتی هستی، در آن جا می توانی موفق عمل  

می  رسید  که  وقتش  شهید  کنی،  زندگی  روایت  سعید،  علامیان،  بروی»  جلو  گویم 

 ۳۸۶، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۳حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

 

حسن باقری سومین محور تحول در اداره جنگ را نیز ایجاد و برای تحقق کامل آن،  

قاسم   حاج  عز�زمان  شهید  مانند  فردی  که  آنجا  تا  نماید  می  را  خود  تلاش  تمام 

 سلیمانی نسبت به او اینگونه می گوید: 

 

دهنده همه ما حسن باقری بود، او باعث شد نگاهم به جنگ عوض شود و  «رشد  

او باعث شد در جبهه بمانم.» علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن باقری، ج  

 ۱۵۱و    ۱۵۰: ص  ۱۳۹۲، تهران:  ۲
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 .ترویج روحیه خودباوری و مسئولیت پذیری در عین آسیب شناسی و پرهیز از غرور ۵

پنجمین محوری که موجب تحول در اداره جنگ توسط حسن باقری می شود را باید  

ماهه اول    ۶با این موضوع مورد بررسی قرار داد که انجام عملیات های مختلف در  

جنگ که ا�ثرا منجر به شکست و نا�امی شده است یک فضایی را ایجاد نموده که  

وجود ندارد. بر همین اساس حسن  گویا امکان دستیابی به پیروزی و غلبه بر دشمن  

گانه کوچک را به جهت    ۸باقری با همراهی سایر فرماندهان جوان جنگ عملیات های  

عملیات های   رزمندگان،  در  آزاد    ۳ایجاد خودباوری  تسهیل  به جهت  گانه متوسط 

گانه کلان را برای آزاد سازی خرمشهر طراحی نمودند    ۲سازی خرمشهر و عملیات های  

   و اطلاعات اجمالی این عملیات ها در جدول ز�ر قابل مشاهده است:  که عناوین 

 های طراحی شده در سطوح سه گانه عملیات 

طراحی     با  همراهانش  و  باقری  و    ۱۳حسن  ایجاد  با  کلان  تا  خرد  سطح  از  عملیات 

تثبیت روحیه خود باوری توانستند خرمشهر را آزاد کنند، اما یک سوال در این جا قابل  

و تحول جنگ کافی   برای موفقیت  باوری  روحیه خود  ایجاد  آیا فقط  طرح است که 

ه  و  باقری  حسن  روش  و  منش  بررسی  با  موضوع  است؟  این  متوجه  مراهانش 

شویم که دو مولفه اساسی دیگر نیز مدنظر آن ها بوده است و آن هم دو مولفه  می 

 ها» می باشد. پذیری و عدم غرور در پیروزی «مسئولیت 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



35 
 

ا�ر بخواهیم این دو مولفه را مبتنی بر سخنان حسن باقری مورد بررسی قرار دهیم،  

باید به جلسه آسیب شناسی عملیات فتح المبین رجوع کرده و روایت سردار فتح الله  

 جعفری را با هم مرور کنیم: 

الله  گوید: صبح روز دهم فروردین حضرت آیت « سردار فتح الله جعفری در این باره می 

پل   اضطراری  فرودگاه  در  مردم  از  ز�ادی  جمع  حضور  با  دزفول  جمعه  امام  قاضی 

الله محلاتی سخنرانی کردند و مردم بدون هماهنگی  نادری نماز شکر خواندند، آیت 

بندی عملیات فتح المبین  قبلی به سایت رفتند. بعد از ظهر همان روز جلسه جمع 

 ها و شورای عالی سپاه حضور داشتند.  تشکیل شد فرماندهان قرارگاه 

عبدالله   حاج  دوست،  رفیق  محسن  حاج  شمخانی،  علی   ، رضایی  محسن 

محمودزاده، دکتر سید مسعود خاتمی، رضا سیف اللهی و فرماندهان مناطق ده  

صادق   علوی،  حسین  محمد  کر�می،  داوود  شجاعی،  احمد  دکتر  جمله  از  گانه 

محمدحسن   فروتن،  یوسف  عبدالوهاب،  حاج  حمید  اشجع،  محمود  محصولی، 

، محمد بروجردی و سید مرتضی مرتضایی از افراد جلسه بودند. مسئولین  خداوردی 

باقری   حسن  بودند.  پیروزی  از  مسرور  و  خوشحال  همه  دادند  گزارش  ها  قرارگاه 

بدون تعر�ف و تمجید به نقاط ضعف عملیات پرداخت و گفت اطلاعات عملیات در  

گردان  فرمانده  بود،  ضعیف  عملیات  جبران این  را  ضعف  این  ما    ها  ا�ر  و  کردند 
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رفتیم. دانستن نقاط  تر می شناسایی خوب و دقیقی از دشمن داشتیم چه بسا راحت 

آفت  از  را  ما  که  بود  مهمی  مسئله  می ضعف  حفظ  بعدی  ضعف  های  نقطه  کرد. 

تیپ  بودن  تاسیس  تازه  می دیگرمان  تصور  که  اندازه  به  توانشان  و  بود  کردیم  ها 

ای در جبهه شوش پرهیز می کردیم.  جبهه   نبود. مسئله بعدی این بود که باید از تک 

دشمن به جز دشت عباس رویارویی اساسی در مقابل ما نکردن وگرنه شاید نمی  

 توانستیم در مقابل چنین دشمنی بجنگیم.  

که   بود؛  منتقد  قرارگاهش  و  خود  به  نسبت  جرأت  با  داشت  انتقاد  روحیه  حسن 

دهی سوق داد. افراد  کردیم. رفتار او ما را به سمت گزارش کجاها چه کارهایی باید می 

و   رحیم  آقا  جعفری،  عز�ز  بقایی،  مجید  نداشتند.  اشکالات  کردن  مطرح  از  ابایی 

های محدود  دیگران هم نقاط ضعفشان را گفتند. حسن باقری این کار را از عملیات 

شود و نقاط ضعف  ها باعث برطرف شدن اشکالات می گفت این بررسی باب کرد.می 

کنیم.» علامیان، سعید، روایت زندگی شهید حسن باقری  را به نقاط قوت تبدیل می 

 ۳۰، ص  ۱۳۹۲، تهران،  ۳. موسسه شهید باقری. ج  

وقتی به دقت روایت سردار فتح الله جعفری را مورد بررسی قرار می دهیم، متوجه  

می شویم که حسن باقری در اوج پیروزی دچار غرور نشده و به آسیب شناسی می  

پردازد چرا که او می داند ا�ر انسان دچار غرور شد عقلش زایل می شود و آنگاه دچار  
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گیری   تصمیم  و  سازی  تصمیم  محاسباتی،  اشتباه  محاسباتی،  دستگاه  در  اختلال 

گردد، همانطور که او این آسیب را در عملیات رمضان تشخیص داده است  غلط می 

عدم مسئولیت  از  و  بازکرده  به سخن  لب  ایجاد  و  غرور  و  بعضی فرماندهان  پذیری 

 کند: شده در بدنه رزمندگان شکایت می 

« یعنی ما برایمان شهید دادن در شناسایی سخت شده، ولی خیلی راحت شده که  

از    ۳۰۰ قبل  کارکردن  برگردیم.  عقب  و  بگذار�م  معرکه  وسط  عملیات  در  را  جنازه 

تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده و   اما  عملیات خیلی سخت شده، 

آور�م. هنوز مطالب این عملیات به صورت کامل در  هیچ به روی خودمان هم نمی 

داخل مردم منعکس نشده است، الان ا�ر داخل مردم بروید، سرشان علامت سؤال  

پدر و  است که جنازه بچه  ببینید چه خبر است؟  تا  بروید شهرتان  های ما کجاست. 

هایشان ارزش قائلند، اما بعد از شهادتش، برای زخمی شدن،  مادرها برای جنازه بچه 

 کنند. طعه شدن شان تحمل می معلول شدن و قطعه ق 

تا شهید دادند.    ۷۰های تبر�ز در دهلاویه  ها ارزش قائلند. اوایل جنگ بچه اما برای آن   

لرز�د. حالا هزار تا، دو هزار تا، سه هزار تا، اص�  خدا شاهد است که همه تنشان می 

بگویند   بهمان  فردا  ا�ر  انگار.  نه  ندارد.    ۱۰۰انگار  فرقی  هزار  با  یک  انگار  تا،  هزار 

گوییم که  گوید؛ در کنار یک گردان معبر باز کردیم. به فرمانده می تخر�بچی آمده، می 
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گوید  ها می متر دست چپ است، نیرو را از معبر میدان مین ببر. بعد به بچه   ۳۰۰معبر  

دانم،  چه کسی داوطلب است به میدان مین برود. این فرمانده گردانی است؟ نمی 

صبح یک لودری که پیدا   ۴گوید من نشیند و می فرمانده گردانی که خیلی راحت می 

 شد، خا�ر�ز را شکافتم و رفتم. این [فرمانده] چه جوری طاقت داشته؟ 

صبح فقط با یک گردان تماس داشته و یک گروهان هم قطع شده. توقع دار�د،    ۴تا    

باشید.   در خط  باید شما  بگیر�د؟  عملیات  این  در  را هم  بغداد  معجزه هم بشود. 

شهید بدهیم و نتوانیم، بعد بگوییم خدایا شهید دادیم، اما نشد. حالا الحمدالله  

برادر دم کانال اسیر شدند. تانک از رویشان     ۱۶۰ها سر جایشان هستند.  تیپ و گردان 

رفت. من برای این، جوابی در روز قیامت ندارم. ا�ر برادرها جواب دارند، خوش به  

حالشان. من جواب ندارم بدهم.تدوین شده بر اساس آرشیو صوت موسسه شهید  

 حسن باقری و فیلم مستند «آخر�ن روزهای زمستان» 

 

داند که حرکت در مسیر تحولی ا�ر با عدم مسئولیت  آری این بار هم حسن باقری می   

رسد بلکه موجبات انحراف و  پذیری و ایجاد غرور همراه باشد، نه تنها به مقصد نمی 

آورد چرا که حرکت بر مدار تحول حرکتی حساس با اقتضائات  شکست را فراهم می 

 خاص خودش است. 
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 .تمرکز، ایستادگی و شتاب توأمان در هدایت و مدیر�ت جنگ ۶

سازی   پیاده  و  طراحی  باقری  حسن  توسط  که  جنگ  اداره  در  تحولی  محور  آخر�ن 

جنگ  می  مدیر�ت  و  هدایت  در  توأمان  شتاب  و  ایستادگی  تمرکز،  موضوع  شود، 

است. این موضوع نیز موضوعی مهم است چون در عین اینکه باید قدرت و جرأت  

توان از شتاب کافی  تمرکز بر بعضی امور خاص برای تحول و اداره جنگ داشت، نمی 

برخوردار نبود و این برخورداری از شتاب کافی نیز نباید منجر به عدم تکمیل و اتقان  

 در کارها شود. 

در   کامل  بصورت  کار  انجام  و  مسائل  روی  بر  تمرکز  موضوع  پیرامون  باقری  حسن 

المقدس،  سیمی خود با احمد متوسلیان در روز ششم عملیات الی بیت مکالمه بی 

قبول   و  است  ناراضی  خود  عملیاتی  حد  افزایش  از  متوسلیان  احمد  که  زمانی 

کند و اوج گفتگو آنجاست که حسن باقری  کند، با یک منطق قوی با او گفتگو می نمی 

 گوید : خطاب به احمد متوسلیان اینگونه می 

« به آخرش رسیدید، مگر اسلام آخر دارد؟ باید  تا حدی که خدا در قدرت مان قرار  

داده کار کنیم و کارها با ایمان و کامل انجام دهیم. علامیان، سعید، روایت زندگی  

 ۳۱، ص  ۱۳۹۲، تهران، ۳شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  
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های حسن باقری نشان دهنده آن است که  تمرکز بر روی موضوعات و  این صحبت 

آن  جنگ  انجام  اداره  تحول  برای  و  بگیرد  قرار  اولویت  در  باید  کامل  بصورت  ها 

ها را  توان هر روز به یک کاری مشغول بود و کارهای نامرتبط ایجاد کرد و فعالیت نمی 

 ناتمام باقی گذاشت. 

به   معتقد  جنگ،  اداره  در  امور  کامل  انجام  به  توجه  ضمن  باقری  حسن  همچنین 

داند ا�ر  اتخاذ و حفظ شتاب لازم برای هدایت و مدیر�ت جنگ است و آنجایی که می 

و   ایستادگی  بشدت  است،  شدن  رها  حال  در  و  شود  انجام  باید  کاری  زمانی  در 

مقاومت کرده و تلاش خود برای حفظ شتاب لازم و فضای مورد نیاز آن را با قوت و  

می  پیگیری  زدنی  مثال  پایانی  سماجت  مرحله  در  را  موضوع  این  از  مصداقی  کند. 

بیت  «الی  می عملیات  خرمشهر  سازی  آزاد  برای  نمود،  المقدس»  مشاهده  توان 

زمانی که جمعی از فرماندهان معتقد هستند پیشروی تا همین جا کافی است و باید  

ماه به تعویق انداخت.    ۳اد و حمله برای آزادسازی خرمشهر را  به نیروها استراحت د 

داند که باید شتاب لازم را حفظ کند، پس مصرانه به  حسن باقری در این زمان می 

 گوید: میدان آمده و می 

« خرمشهر برای ما، ملت ما و امام ما یک اسطوره است، هر چه خا� آزاد کرده باشیم  

شود؟ دشمنی که در خرمشهر است  گویند خرمشهر چه موقع آزاد می باز مردم می 
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رود. نباید  تواند دفاع کند، دستش روی ماشه نمی یک دشمن مستأصل است، نمی 

آن  این به  بدهیم،  مهلت  ایستاده ها  زور  به  زندگی  ها  روایت  سعید،  علامیان،  اند. 

 ۱۳۹، ص  ۱۳۹۲، تهران، ۳شهید حسن باقری . موسسه شهید باقری. ج  

آری این بار هم حسن باقری به درستی در ششمین محور تحول اداره جنگ موجبات  

زند و به اذعان ا�ثر فرماندهان از جمله؛ شهید سلیمانی، محمد  فتوحات را رقم می 

ابراهیم همت، امین شر�عتی و مرتضی قر�انی؛ ا�ر اصرار و پافشاری حسن باقری در  

 افتاد. ها به تأخیر می آن زمان نبود، سرنوشت آزادسازی خرمشهر برای مدت 

 جمع بندی 

گانه اساسی است که    ۶آنچه در این نوشتار بیان شد تشر�ح اجمالی از محورهای  

برای   ای  شبکه  بصورت  باقری  حسن  و  توسط  جنگ  مدیر�ت  و  هدایت  در  تحول 

سرنوشت آن طراحی و اجرا گردید. صحبت پیرامون شخصیت حسن باقری و نحوه  

گنجد و هم سطح فهم  عملکرد او بسیار فراوان است که هم در حوصله این متن نمی 

و درک نگارنده از شهید عز�ز که معجزه انقلاب اسلامی است، کامل و جامع نیست و  

این نوشتار هم عنایت خود او می باشد چرا که حسن باقری هنوز با دور�ینی که در  

دستش دارد ما را نگاه می کند و بعد از شهادتش طبق تصدیقات قرآنی تازه نطقش  

 به گزارش ایسنا  .. کند.رماندهی می باز شده و همچنان ف 
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 مردان بزرگ خدا و اولیاي الهي 

و   خدا  بزرگ  مردان  آملي،  جوادي  الله  آیت  حضرت  قرآن،  بزرگ  مفسر  فرمایش  به 

 مي کنند: معرفت،    اولیاي الهي، پنج مرحله را طي

 هجرت،  

 سرعت،  

 ، سبقت 

 پیشوایي.  

این مراحل    - در دوران جواني (دهه سوم عمر مبارکش)   - شهید عز�ز ما طي ده سال 

را طي کرد و سرانجام، استعداد وي با دست یابي به مقام رفیع شهادت، به کمال  

رسید. در واقع این ویژ�ي عصر انقلاب اسلامي و عصر رهبري امام خمیني (ره) بود  

ودن، دلیل بر رتبه عقلي و علمي فرد  که این باور غلط تار�خي را شکست که مسن ب 

به   رسیدن  و  باقري  حسن  چون  هم  بزرگي  قهرمانان  و  مردان  درخشش  است. 

سالگي، از برکات مدیر�ت کلان امام خمیني (ره) و   ۲۶فرماندهي عالي جنگ در سن 

اعتماد به جوانان بود، که در حالي مسوولیت هاي بسیار سنگین را بر عهده گرفتند  

 ا فرمانده و امام خود فاصله سني داشتند. که شصت سال ب 
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 خاطراتی از شهید عباس بابایی 

 یاور درماندگان بود 

 عباس همیشه در فکر مردم بی بضاعت بود.

کشاورزان و باغبانان پیری که ناتوان بودند و وضع مالی در فصل تابستان به سراغ  

 خوبی نداشتند می رفت و آنان را در برداشت محصول مردم داری 

های   خانه  بامهای  پشت  و  داشت  برمی  پارویی  بار�د  می  برف  وقتی  زمستانها 

 درماندگان و کسانی را که به هر دلیل توانایی انجام کار نداشتند، پارو می کرد. 

به خاطر دارم مدتی قبل از شهادتش، در حال عبور از خیابان سعدی قزوین بودم که  

نا�هان عباس را دیدم. او معلولی را که هر دو پا عاجز بود و توان حرکت نداشت، بر  

دوش گرفته بود و برای اینکه شناخته نشود، پارچه ای نازک بر سر کشیده بود. من 

دای نا�رده برای بستگانش حادثه ای رخ داده است، او را شناختم و با این گمان که خ

 پیش رفتم. سلام کردم و با شگفتی پرسیدم:

 چه اتفاقی افتاده عباس؟ به کجا می روی؟-

 او که با دیدن من غافلگیر شده بود، اندکی ایستاد و گفت:

را ندارد و مدتی است که به - او کسی  برم.  برای استحمام به گرمابه می  را  پیرمرد 

 حمام نرفته.
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با دیدن این صحنه، تکانی خوردم و در دل روح بلند او را تحسین کردم.... راوی: میرزا 

 کرم زمانی

 

 آیا به عباس الهام می شد؟ 

سرهنگ خلبان حق شناس، نماینده نیروی هوایی در قرارگاه هویزه بودند. من به 

داشتند. برای همراه سرهنگ بابایی که در آن زمان پست معاونت عملیات را به عهده  

گذشته،  برخوردهای  در  بودیم.  رفته  قرارگاه  به  شناس  حق  سرهنگ  پست  تحویل 

برخورد جناب حق شناس با عباس ز�اد  دوستانه به نظر نمی رسید، ولی در آن روز 

ایشان خیلی گرم و صمیمانه با عباس برخورد کردند اورا در آغوش گرفت و بوسیدند. 

 حق شناس گفت: 

 جناب بابایی ! من نمی دانم چرا اینقدر شما را دوست دارم 

 عباس هم گفت:  

خدا را شکر . ما فکر می کردیم شما از ما ناراحت هستید ولی خدا شاهد است که -

 من هم شما را دوست دارم.

جناب حق شناس پس از سفارشات لازم به همراه سر�از راننده خداحافظی کردندو 

قرارگاه را به مقصد تهران ترک گفتند.عباس پس از رفتن سرهنگ حق شناس شروع 

 کرد به خواندن قرآن. 
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 پانزده الی بیست دقیقه ای نگذشته بود که بی اختیار روی به من کرد و گفت: 

 خداوند او را بیامرزد . خدا رحمتش کند.-

 گفتم : که را می گویی ؟ 

 یکباره به خود آمد و گفت :

 همین طوری گفتم 

 لحظه ای بعد باز ز�ر لب گفت :

خدا رحمتش کند.سپس چهره اش در هم کشیده شد و غمگین و ناراحت به نظر می 

 رسید.  علتش را از او پرسیدم؛ ولی چیزی نگفت.

 

تر�لی  با  جاده  در  شناس  حق  سرهنگ  آوردند،  خبر  نا�هان  گذشت  ای  دقیقه  ده 

تصادف کرده و به شهادت رسیده است. بی درنگ سوار ماشین شدیم و به محل 

حادثه رفتیم . هنگام برگشت ، عباس سرش را به شیشه ماشین چسبانده بود و به 

 وان حسن دوشن یاد شهید حق شناس قرآن می خواند و می گر�ست...راوی: ست

 

 غذای فرمانده 

زمانی که در قرارگاه رعد بودیم بنابر ضرورت های پروازی و موقعیت های ویژه جنگی  

 تیمسار بابایی دستور دادند تا برای خلبانان شکاری غذای مخصوص پخته شود،
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ولی خود جناب بابایی با توجه به اینکه بیشتر�ن پروازهای جنگی را انجام می دادند  

می  را  معمولی  غذای  همان  و  کردند  نمی  استفاده  خلبانان  مخصوص  غذای  از 

 خوردند.

خلبانان   غذای  از  شما  چرا  بودیم  گفته  که  این  مورد  در  ما  اعتراض  به  پاسخ  در 

 استفاده نمی کنید، گفتند : 

 

یک فرمانده باید حتما از غذایی که همگان استفاده  می کنند بخورد تا آن سر�ازی 

که در خط مقدم است نگوید غذای من با فرمانده ام فرق دارد...راوی : سرهنگ خلیل 

 صراف 

 

 

 دیدار در عرفات

که به مکه مشرف شدم ، عضو کاروانی بودم که قرار بود شهید بابایی   ١٣٦٦سال  

هم با آن کاروان اعزام شود. ولی ایشان نیامدند و شنیدم که به همسرشان گفته 

 بودند: بودن من در جبهه ثوابش از حج بیشتر است .
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در صحرای عرفات وقتی روحانی کاروان مشغول خواندن دعای روز عرفه بود و حجاج 

می گر�ستند من یک لحظه نگاهم به گوشه سمت راست چادر محل استقرارمان 

 افتاد . نا�هان شهید بابایی را دیدم که با لباس احرام در حال گر�ستن است.

 

به  را  خودشان  و  شده  مُحرم  کی  آوردند؟  تشر�ف  کی  ایشان  که  پرسیدم  خود  از 

عرفات رسانده اند. در این فکر بودم که نکند اشتباه کرده باشم. خواستم مطمئن 

همان گوشه چادر انداختم تاایشان را ببینم. ولی این بار شوم. دوباره نگاهم را به  

 جای او را خالی دیدم. 

.وقتی   ام  کرده  اشتباه  که  پنداشتم  می  چون  نگفتم  کس  هیچ  به  را  موضوع  این 

مناسک در عرفات و منا تمام شد و به مکه برگشتیم، از شهادت تیمسار بابایی باخبر  

شدم در روز سوم شهادت ایشان در کاروان ما مجلس بزرگداشتی بر�ا شد و در آنجا 

ن تیمسار دادپی هم بابایی را در مکه دیده از ز�ان روحانی کاروان شنیدم که غیر از م

بود. همه در�افتیم که رتبه و مقام شهید بابایی باعث شده بود تا خداوند فرشته 

 ای را به شکل آن شهید مامور کند تا به نیابت از او مناسک حج را به جا آورد.... 

 راوی : سرهنگ عبدالمجید طیب 
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 کمك به بابای پیر مدرسه 

در دوران تحصیل برای کمك به بابای پیر مدرسه که کمر و پاهایش درد می کند نیمه 

های شب ـ قبل از اذان صبح ـ به مدرسه می رود و کلاس ها و حیاط را تمیز می کند و 

مدرسه و همسرش در تردید می مانند که جن به خانه برمی گردد. مدتها بعد بابای 

ها به کمك آنها می آیند! و در نیمه شبی « عباس» را می بینند که جارو در دست 

 مشغول تمیز کردن حیاط است .

 

 من آدم دیگري شدم 

از زماني که به یاد دارم، همیشه شخصي مغرور و بي بندوبار بودم. از ابتداي ورودم 

به خدمت نیروي هوایي،سر�یچي کردن از دستورات، بخشي از وجودم شده بود.به 

طوري که پس از بیست سال خدمت، تنها یك بار ترفیع گرفته بودم و خلاصه به هیچ  

باب شهید  که  زماني  نبودم.  مستقیم  اصفهان صراطي  هوایي  پایگاه  فرمانده  ایي 

بودند، یك روز بعد از ظهر، مست و لایعقل، تلوتلوخوران به طرف منزل مي رفتم. به 

تقاطع یکي از خیابانهاي نزدیك خانه هاي سازماني رسیده بودم.چشمم به دو نفر 

افتاد که به سوي من مي آمدند. ابتدا اهمیتي ندادم.جلوتر که آمدند، متوجه شدم  
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که سرهنگ بابایي و محافظ ایشان است. لحظه اي با خود فکر کردم، ا�ر او متوجه 

عادت  طبق  ولي  شود؛  تمام  گران  برایم  شاید  ام  خورده  مشروب  من  که  شود 

همیشگي با خود گفتم که هر چه بادا باد؛ حتي خودم را آماده کرده بودم که چنانچه 

در عین حال سعي داشتم تا از آنها با اعتراض ایشان رو به رو شوم پاسخش را بدهم.

فاصله بگیرم؛ ولي من به هر طرف که راهم را کج مي کردم آنها نیز به سمت من مي 

آمدند. لحظه ها برایم خیلي طولاني شده بود. گویي ساعت ها بود من در محوطه 

با آنها  اي کوچك به دور خود مي چرخیدم. زماني به خود آمدم که سینه به سینه 

شهید برخورد   محافظ  صادقي،  موسي  بود.  نمانده  باقي  برایم  راهي  دیگر  کردم. 

 بابایي گفت: 

 چطوري آقا.  -

 گفتم:  قر�ون تو. 

 پس از او سرهنگ بابایي گفت: حالتان چطور است؟ 

و سپس شروع کرد به احوالپرسي و من دست و پاشکسته به آنها پاسخ مي دادم، 

کردند.سپس  مي  صحبت  من  با  پیوسته  آنها  ولي  شوم؛  دور  زودتر  داشتم  سعي 

خداحافظي کرد و بر خلاف انتظار من کوچکتر�ن اعتراضي  ٩٦شهید بابایي به گرمي 

با   نیاورد.او چنان صمیمي و  بر ز�ان  از من جدا شد که نسبت به وضع من  محبت 

گویي عز�زتر�ن دوست او بودم. وقتي به خود آمد، حال عجیبي داشتم. آن شب تا 
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صبح لحظه اي چشم بر هم نگذاشتم؛ البته نه از ترس و مجازات؛ بلکه در این فکر  

بودم که با توجه به اینکه سرهنگ بابایي فرمانده پایگاه است واز آنجا که خارج شدم،  

 احساس کردم که از نو 

متولد شده ام، ز�را آن ملاقات کوتاه آتش به جانم انداخته بود و از آن روز به بعد  

سرنوشت من تغییر کرد. از آن لحظه با خود عهد کردم که دیگر لب به شراب نزنم و 

به واجبات دیني عمل کنم. ا�نون بیش از�ازده سال از آن روز مي گذرد و من زندگي 

رِ کوتاه هستم. من هرگز او را فراموش نخواهم کرد  خوش و آرامم را مدیون آن دیدا

و هر سال براي تجدید میثاق به ز�ارت مرقدش مي روم و به او مي گویم تا زنده ام 

 سعادت و آرامش خود و خانواده ام را مدیون تو مي دانم...

 

خسته از مدرسه برگشتم. در خانه را که باز کردم، صدایي که از داخل به گوش مي 

رسید مرا شگفت زده کرد. سراسیمه به داخل رفتم. دیدم دو پسرم،حسین و محمد 

با یکدیگر دعوایشان شده و در حال داد و فر�اد هستند. در این حال تلویز�ون هم 

 روشن بود… 

 

…در این لحظه متوجه شدم که عباس در خانه است و در گوشه اي از اتاق مشغول 

کردند  مي  شلوغ  اینطور  ها  بچه  و  بود  خانه  در  عباس  اینکه  از  من  خواندن.  نماز 
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ناراحت شدم. پس از پایان نماز از او گله کردم و گفتم: شما در خانه حضور دار�د و 

 بچه ها اینطور خانه را به هم مي ر�زند؟! 

 

او با مظلومیت تمام از من عذرخواهي کرد. ولي من با شناختي که از عباس داشتم 

در�افتم که شکایتم بي مورد بوده است، چون عباس در آن موقع آنچنان غرق در 

 نماز بوده که از همه اتفاقاتي که در اطرافش مي گذشته بي اطلاع بوده است 

 ، خاطره خانم حکمت همسر شهید)۱۹۸(پرواز تا بي نهایت، ص 

 

 

در مراسم چهلم شهادت تیمسار بابایي، در میان ازدحام سوگواران، مرد میانه سالي 

با کلاه نمدي و شلواري گشاد که معلوم بود از اهالي روستاهاي اطراف اصفهان است 

بر مزار عباس، خاك بر سر مي ر�خت و به شدت مي گر�ست. گر�ه اش دل هر بیننده 

 اي را سخت به درد مي آورد…

…از او خواستم تا از آشناییش با عباس بگوید. با همان حالي که داشت گفت: من 

اهل ده ز�ار هستم. اهالي روستاي ما قبل از اینکه شهید بابایي به آنجا بیاید از هر 

لباس  با  همیشه  چون  است،  چکاره  او  که  دانستیم  نمي  ما  بودند.  تنگنا  در  نظر 

مدرسه ساخت. حتي غسالخانه براي ما بسیجي مي آمد.او براي ما حمام ساخت.  
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را  او  اهالي  همه  کرد.  مي  حل  برایش  داشت  گرفتاري  کس  هر  همیشه  و  ساخت 

دوست داشتند. هر وقت پیدایش مي شد، همه با شادي مي گفتند: اوس عباس 

 اومد. او یاور بیچاره ها بود.

 ،خاطره سرهنگ اصغر مطلق)۲۶۶(پرواز تا بي نهایت، ص 

 

 انس با قرآن 

هاي  مناسبت  به  است،  بوده  ما  خانواده  در  که  اي  دیر�نه  رسم  به  بنا  ساله  هر 

گونا�ون در منزل، جلسه تلاوت قرآن و ذکر احکام برگزار مي شود.در این جلسات که 

ویزه خواهران است، پس از صرف آش نذري، جلسه به پایان میرسد. در یکي از همین 

خانم ها در خانه شنید، قرآن کوچکي   روزها، عباس به منزل ما آمد…وقتي هیاهوي

را که همیشه با خود همراه داشت از جیبش بیرون آورد و آیه اي از آن را به من نشان 

از اینجا  را بفهمند و وقتي  را برایشان بخوان و معني کن تا آن  داد و گفت: این آیه 

از قرآن یاد گرفته باشند اینکونه با حرف زدنهاي بیخ ود وقت خارج میشوند چیزي 

ص   نهایت،  بي  تا  باشند.(پرواز  نکرده  تلف  بیهوده  را  اقدس ۶۱خود  خانم  ،خاطره 

 بابایي) 
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 مرد زندگي است

پانزده ساله بودم، که عباس پدرم را واداشت تا مرا به خانه بخت بفرستد. گرچه در  

گفت:« ابتدا تمایلي به ازدواج نداشتم؛ ولي عباس پیوسته مرا تشویق مي کرد و مي  

با آن  با تقوا و بافضیلتي است. مرد زندگي است.»  را مي شناسم. مرد  آقا  این  من 

 تعر�ف هایي که عباس کرد قانع شدم و تن به ازدواج دادم.

 

در روزهاي اول زندگي، از نظر مالي وضعیت مناسبي نداشتیم؛ به همین خاطر زندگي 

قزوین   اطراف  روستاهاي  از  یکي  به  نا�ز�ر  و  بود  مشکل  برایمان  قزوین  شهر  در 

مهاجرت کردیم. عباس از اینکه مي دید پس از ازدواج، من به روستایي دوردست رفته 

ام، احساس گناه مي کرد؛ از این رو با توجه به اینکه ام و از جمع خانواده دور افتاده

دانش آموز بود و درآمدي هم نداشت. در بعد از ظهرها و روزهاي تعطیل کارگري مي 

کرد و با مزدي که عایدش مي شد هر هفته سوغات و وسایل زندگي مي خر�د و براي 

 من مي آورد.
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این کار عباس ادامه داشت تا سرانجام پس از دو سال دوباره به قزوین برگشتیم. در  

آن روزها، تحصیلات عباس هم به پایان رسیده و به استخدام نیروي هوایي درآمده 

بود، از آن پس او ، هر ماه، درصدي از حقوقش را با اصرار به من مي داد؛ تا سرانجام 

رفت و عباس از اینکه زندگي ما را خوب مي دید، به لطف خدا زندگي مان سامان گ

 همیشه خدا را شکر مي کرد.

 

 ماجراي راه ندادن شهید بابایي به مهرآباد!؟ 

زدني  مثال  دیانت  و  ایمان  تبحر،  بر  علاوه  که  بود  متبحري  خلبانان  از  بابایي  شهید 

جاودانه  مقدس  دفاع  تار�خ  در  همواره  نیز  او  پشتکار  و  شجاعت  تواضع،  داشت. 

مانده است. آنچه پیش روي شماست خاطراتي ز�با از یکي از همرزمان آن فرمانده 

 باشد: شهید که بسیار شیر�ن مي 

 

تیرماه   دهم  شد  خلبان  ۱۳۶۵قرار  از  یکي  عراقيبا  مواضع  باید  کنم.  پرواز  را ها  ها 

مي  بمباران بمباران  نوع  این کردیم.  سیستم  در مان«لافت»بود.  بمباران  نوع 

را انتخاب کرده بود تا با دو، سه   ۵هواپیماي اف نبود. بابایي چند خلبان با تجر�ه 

سورتي پرواز خودمان را براي این نوع بمباران آماده کنیم. روش کار ساده بود اما با 

بمبکوچك  یا  اشتباه  مي تر�ن  هدر  مي ها  خودي  نیروهاي  روي  یا  و  از رفت  افتاد. 
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هفت  حدود  دادیم.  ادامه  مسیرمان  به  پایین  ازارتفاع  و  شده  بلند  دزفول  پایگاه 

عراقي با مواضع  به هم کیلومتر  دشمن  نیروهاي خودي و  داشتیم. خط  ها فاصله 

ها اوج بگیرم. یك دفعه هواپیماي شماره نزدیك بود. خواستم براي رها کردن بمب

هایش را از پایین رها کرد و به سرعت از بالاي سرم رد شد. ا�ر خودم را کنترل  دو بمب

زدم هایم را ر�ختم. در هزار پایي دور ميخوردیم. به سختي بمب کردم به هم مينمي

هایش را رو به هواپیما هاي خودي روي خا�ر�ز آمده و دستکه دیدم یکي از رزمنده 

مي  مي دهد.  تکان  بیراه  و  بد  کسي  به  پاي انگار  بابایي  برگشتم.  پایگاه  به  گفت. 

هواپیما آمد. شکلاتي کف دستم گذاشت و گفت: «بخور فشار خونت پایین نیاید. 

 چرا تنها آمدي؟» 

 

خلبان همراهم چند دقیقه زودتر رسیده بود. موضوع را برایش تعر�ف کردم و گفتم: 

«کم مانده بود مرا به کشتن بدهي.» خلبان رنگ به رو نداشت. بابایي گفت: «وقتي 

مي نگاه  او  ميبه  قیافهکنم  مردهبینم  مثل  پایگاه اش  فرمانده  ولي  است  ها 

دانم انجام بدهم.» خلبان گذارد کارم را آن طور که خودم ميبردار نیست و نميدست

دانم چرا در یك لحظه آن خلبان دچار اشتباه شد.  ز�ده و ماهري داشتیم ولي نمي

سپاه  رابط  افسر  با  بابایي  رفتیم.  فرماندهي  پست  به  داشت.  ناراحتي  هم  شاید 

صحبت کرد. افسر رابط با خط تماس گرفت و به بابایي گفت: «هواپیماي سمت چپ 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



60 
 

به خا�ر�ز خودي زده ولي خوشبختانه خا�ر�زها سه جداره بوده و اتفاقي نیفتاده  

 است.»

 

ها با ضر�ب اطمینان بالا منهدم شوند و از طرف خواست هدف بابایي از�ك طرف مي

ها و هواپیماها را کاهش دهد. این کارش دیگر امکان وارد آمدن خسارت به خلبان 

 کند.باعث شده بود فرمانده پایگاه بگوید چرا از یك تعداد خاص استفاده مي

 

اند و گفتند علمي را زدهفرداي آن روز نصرالله عرفاني و عباس علمي پرواز کردند. مي

هاي نیروي زمیني سپاه وقتي به منطقه سقوط رسیده بودند اسیر شده است. بچه 

ها علمي را با خودشان برده بودند. فقط کلاه علمي در منطقه فرود مانده که عراقي

 بود.ساعت چهار صبح سیزدهم تیرماه، در زدند. پشت در رفتم و گفتم: «کیه؟» 

خانواده  اتفاق  به  را  دزفول  پایگاه  افسران  از  یکي  قبل  روز  بیست  اش حدود 

نميقطعه چیزي  حادثه  علت  از  بودند.  ر�خته  فاضلاب  در  و  کرده  دانستم. قطعه 

 کسي جواب نداد. با خودم گفتم: 

با خودش مي الان  در است  را «هر کس پشت  ایران  گوید خلبان جمهوري اسلامي 

را بمباران مي رود عراقيباش! مي  ببیند من کي کند ولي نميها  باز کند  را  تواند در 

 هستم!» 
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زود به آشپزخانه رفته و چاقویي را برداشتم. در راه باز کرده و آرام سرم را بیرون بردم.  

تر ایستاده است. چاقو را پشتم پنهان کردم و  طرف  یك دفعه دیدم بابایي کمي آن

 گفت: «سلام قر�ان. بفرمایید تو.»

 

مي  - دیر  ا�ر  رفت.  ماشین  طرف  به  و  زد  را  بیا.حرفش  بپوش  را  جنبیدم لباست 

ميمي سرش  پشت  باید  وقت  آن  و  ميرفت  را  حرفش  بود.  عادتش  و  دویدم.  زد 

رفت. چاقو را سر جایش گذاشتم. زود لباس پوشیده و به پست فرماندهي رفتیم. مي

نیروهاي زمیني گفت: «نقشه مهران را بیاور!»نقشه را روي میز پهن کردم. هدف را از  

گرفته بود. مختصات را روي نقشه در آوردیم. به تلفن اشاره کرد و گفت: ببین کدام 

 هواپیما آماده است؟ 

 

«اجازه  گفتم:  کنند.  پرواز  آماده  را  هواپیماها  از  یکي  بود  خواسته  من  از  قبل  انگار 

 بدهید فرمانده پایگاه و عملیات را در جر�ان بگذارم.»

 ها بخوابند.»به شوخي و جدي گفت: «بگذار این 
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یکي از هواپیماها آماده شده بود. در کابین عقب نشست و اول صبح پرواز کردیم. در  

ها را بمباران کرده و برگشتیم. بابایي پیاده شده رفت. موقعیت مهران مواضع عراقي

 روي سرم ر�ختند و فرمانده پایگاه گفت: «چرا به ما نگفتي؟»

 دهد.دانید؛ حرفي را که زد باید عمل کني وگرنه خودش انجام ميعادتش را مي  -

 

ها در روزهاي چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم تیرهم با من آمد و خط عراقي

پست  جلو  صبح،  ده  ساعت  حدود  پرواز،  از  بعد  کردیم.  بمباران  را  مهران  اطراف 

فرماندهي بودم که مچ دستم را گرفت و مرا با خودش به بوفه برد. گفت: «بشین!» 

 نشستم. رفت یك آبمیوه برداشت. درش را باز کرد گذاشت جلویم و گفت: «بخور.»

 

توانم در راه جبهه و جنگ ببین! چیزي که دراختیارم است فقط مي  -پس بقیه چي؟  -

جنگي. پس ا�ر چیزي در اختیارم است فقط  خرج کنم. در اینجا هم فع� فقط تو مي

 توانم بدهم! به تو مي

ز�رچانه  را  بیرون دستش  و  خوردم  را  آبمیوه  خجالت  با  کرد.  نگاهم  و  گذاشت  اش 

گذاشت ز�ر برنج و ها موقع خوردن غذا یك تکه اضافه مرغ را ميرفتیم. بیشتر وقت

حرکت مي تهران  طرف  به  و  خوابیدیم  ساعتي  چند  دارم.»  لازم  را  تو  «بخور،  گفت: 

هاي شهر میانه نگه داشتیم. زودتر از بابایي و اردستاني کردیم. جلو یکي از رستوران
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فکر   که  سمتي  به  رو  دیدم.  محراب  شبیه  جایي  شدم.  نمازخانه  وارد  گرفته  وضو 

کردم قبله است ایستادم و نمازم را شروع کردم. چند لحظه بعد آن دو آمدند و مي

پشت سرم به نماز ایستادند. رکعت اول را خوانده بودم که یکي آمد و مرا به سمت 

ام. بابایي بعد از نماز گفت: «گناه کردي دیگري چرخاند. فهمیدم قبله را اشتباه کرده

آقاي بالازاده.»گفتم: چي کار کنم، فکر کردم قبله است. اص� تقصیر خودتان است. 

 شما آمدید و پشت سرم ایستادید.

 

پدرش  رفتیم.  پدر�ابایي  خانه  به  قزوین  در  کردیم.  حرکت  دوباره  صبحانه  بعداز 

مر�ض بود. یك زره تعز�ه به عباس داد و گفت در تهران به یکي بدهد. بابایي به خانه 

ام تهران بود. بابایي گفت:  هایش آنجا بودند. خانوادهدایي و پدر زنش رفت. زن و بچه

 «شما بروید تهران ولي فردا صبح بیایید پایگاه هوایي مهرآباد.»

ها را دیدم و صبح دهم بهمن به مهرآباد رفتم. شب به خانه پدر خانمم رفتم. بچه

بابایي زودتر از من و اردستاني آمده بود. لباس بسیجي تنش بود و داشت تابلوهاي 

کرد. سلام داده و احترام گذاشتم. یکي از هواپیماهاي را تماشا مي  ۱۳۰گردان سي   

مان از خواست به دزفول برود. دژ�ان در ورودي رمپ پروازي با دیدن مي   ۱۳۰-سي  

جا بلند شد و احترام گذاشت. ما رد شدیم ولي دژ�ان جلو بابایي را گرفت و گفت:  

 روید؟»«شما کجا مي
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همیشه  بگیرد.  چانه  به  را  دستش  و  پایین  بیندازد  را  سرش  داشت  عادت  بابایي 

گفت وقتي جایي رفتیم نگوییم او کیست و چه کاره است. به دژ�ان اشاره کردیم مي

نمياجازه   متوجه  دژ�ان  ولي  بیاید  هم  او  ميبدهد  و  «نميشد  سوار گفت:  شود 

 شوي. برو نامه بیاور.»

 

مان گرفته بود. رفتم جلو و در گوش دژ�ان گفتم: گفت و ما خندهبابایي چیزي نمي 

 «این مرد عباس بابایي است.»

دژ�ان دست و پایش را گم کرد. زود از جا بلند شد. احترام گذاشت و آرام گفت: «پس 

 پوشد.»ها لباس بسیجي مي چرا تو این لباس؟»گفتم: «عادتش است. بیشتر وقت 

ازخلبان  یکي  با  بعد  روز  رفتیم.دو  دزفول  به  و  شده  هواپیما  بمباران سوار  براي  ها 

مه  العماره  هواي  کردیم.  پرواز  پایین العماره  ارتفاع  از  بمباران  از  پس  بود.  آلود 

برگشتیم. در مسیر برگشت رادار گفت: «بالا نیایید. پنج میراژ عراقي بالاتر از شما در 

 تان هستند.» تعقیب 

هاي پایگاه بلند شدند و میراژهاي عراقي تا نزدیکي پایگاه دزفول آمدند. اسکرامبل

برگشتند.آن  گردان  ها  به  را  عراقي  اسیر  خلبان  و دو  بود  سرگرد  یکي  آوردند؛  مان 

 بود.  ۲۳دیگري هم ستوان یك و خلبان میگ  ۲۲٫خلبان سوخو 
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ها را آورده  کشند. آنها اسرا را شکنجه کرده و ميها تبلیغ کرده بودند ایرانيعراقي

بودند تا با جو خلبانان ایراني آشنا شوند و ببینند چنین چیزي صحت ندارد. شاید ا�ر 

 شدند اطلاعاتي در اختیار مسئولان قرار دهند.دیدند حاضر ميمحبت مي

 

مي کردم.  باز  عراقي  ستوان  با  را  صحبت  و سر  تا�تیك  به  راجع  اطلاعاتي  خواستم 

 شوي؟»چطور درگیر مي ۵شان بگیرم. گفتم: «با هواپیماي اف نحوه درگیري

بیاورم. گفتم: «ا�ر پشت سر   را به حرف  او  پا سکوت کرد. خواستم  دست و  خلبان 

 سازم!» چلفتي مثل تو بیفتم؛ به سه شماره کارت را مي

 زنمت!» گیرم و ميسرت قرار ميکنم، دور زده پشتهایم را باز ميگفت: «منم بال

 

در    ۲۳میگ   چیزي  اما  آمد  حرف  به  عراقي  ستوان  داشت.  خوبي  پروازي  قابلیت 

مي را  او  انگار  و  بود  بهصدایش  باش،  خیال  همین  «به  گفتم:  امان ترساند.  ات 

 دهم!» نمي

کند و قوس گردشش هایم را باز کنم هواپیمایم قابلیت مانور خوبي پیدا ميا�ر بال   -

 شود.کم مي

 شان فهمیدم. از توضیحاتش چیزي از نحوه درگیري و تا�تیك

 خواهید ما را بکشید؟»پرسید: «مي
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 دهم!برمتان و به شما چلوکباب مي نه. الان مي -

 

کنم دانستم آن روز براي ناهار چلوکباب دار�م. سرگرد خیال کرد دارم شوخي مي مي

را به مسجد ها را بکشیم. وقت نماز ظهر و عصر بود. آنو واقعٱ قصد دار�م آن ها 

ناهار  برویم  بعد  بخوانیم  را  نمازمان  اول  «نترسید.  گفتم:  ترسیدند.  بردم.  پایگاه 

 بخور�م.»

 خواهید ما را بکشید!»ستوان گفت: «حتمٱ بعد از نماز مي

 

نمازمان را خواندیم و به باشگاه افسران رفته و ناهار خوردیم. سرگرد عراقي وقتي 

وینیستون  «سیگار  گفت:  کرد.  پیدا  جرأت  و  دل  کمي  نیست  اعدام  از  خبري  دید 

 داري؟»

 

خیال   با  آورد.  وینیستون  سیگار  پا�ت  یك  رفت  گفتم  سر�ازها  از  یکي  راحت به 

کشیم. ما مسلمان و بردار هستیم.  سیگارش را دود کرد. گفتم: «دیدي شما را نمي 

 کشیم.»شما اسیر هستید و ما اسرا را نمي

 

 ها را بردند.ساعتي بعد آن 
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با  را  او  گفت  بابایي  بود.  نکرده  پرواز  بود  مدتي  پایگاه،  فرمانده  موسوي  سرهنگ 

خودم به امیدیه ببرم تا با چند پرواز آماده اجراي مأمور�ت باشد. با سرهنگ موسوي 

به امیدیه رفتیم. با هواپیماي دو کابین پرواز کردیم و موسوي نشستن اول را انجام 

مي دوم  نشستن  آماده  و داد.  پیشش  رفتیم  بیاییم.  فرود  گفت  بابایي  که  شدیم 

 گفتم: «چرا نگذاشتید تمر�ن نشستن را انجام دهیم؟»

 

دانستم در تحر�م و محاصره اقتصادي هستیم. گفت: «اینجا که آمر�کا نیست.  مي

اینجا جمهوري اسلامي ایران است. ما که لاستیك ندار�م! براي تمر�ن نشستن یکي 

 کافي است.»

 

 راوي:سرهنگ خلبان صمد علي بالازاده 

 توی شترسوار می خواهی به ما والیبال یاد بدهی؟ 

چند روزی بود که به همراه عباس از پایگاه لکلند واقع در شهر سن آنتونیوتکزاس 

آموزشی   هواپیمای  با  پرواز  برای  و  شده  التحصیل  در    T-41فارغ  ر�س  پایگاه  به 

شمال تکزاس آمده بودیم. در ورزشهای روزانه، می بایست ابتدا جلیقه هایی را با وزن 

نسبتٱ ز�ادی به تن می کردیم و چندین دور با همان جلیقه ها به دور محوطه و یا 

دار  درجه  یك  نظر  ز�ر  که  بود  اجباری  های  ورزش  جزء  کار  این  دویدیم.  می  پادگان 
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آمر�کایی انجام می شد. پس از پایان این مرحله، دانشجویان می توانستند ورزش 

از   با تعدادی  انتخاب کنند و عباس که والیبالیست خوبی بود  را  دلخواه خودشان 

بچّه های ایرانی یك تیم والیبال تشکیل داده بودند. آن روزها بیشتر�ن سرگرمی ما 

 بازی والیبال بود.

 

حدود   سالهای  در  ها  آمر�کای  که  بگویم  بازی   ١٩٧٠(   ١٣٤٩باید  با  تقر�بٱ  میلادی) 

والیبال بیگانه بودند و هنگام بازی مقررات آن را رعایت نمی کردند؛ به همین خاطر  

بودیم.،  بازی  مشغول  آمر�کایی  دانشجویان  از  نفر  چند  با  که  هنگامی  روز  یك 

آنها همه ما را کلافه کرده بود. عباس به آبشارهای بی مورد و پاس های بی موقع  

یکی از آنها یادآوری کرد که ا�ر می خواهید والیبال بازی کنید باید مقررات آن را رعایت 

کنید. یکی از دانشجویان آمر�کایی از این سخن عباس آزرده خاطر شد و در حالی که 

 والیبال یاد بدهی؟ بر خود می بالید با بی ادبی گفت: توی شترسوار می خواهی به ما  

 

او به عباس جسارت کرده بود؛ به همین خاطر دیگران خواستند تا پاسخ او را بدهند؛ 

من  گفت:  متانت  با  و  کرد  آمر�کایی  دانشجوی  آن  به  روی  و  شد  مانع  عباس  ولی 

حاضرم با شما مسابقه بدهم. من یك نفر در یك طرف زمین و شما هر چند نفر که  
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می خواهید در طرف مقابل.دانشجوی آمر�کایی که از پیشنهاد عباس به خشم آمده 

 بود، به ناچار پذیرفت.

پنداشتند که هر چه تعداد نفراتشان بیشتر باشد، بهتر   دانشجویان آمر�کایی می 

می توانند توپ را بگیرند؛ به همین خاطر در طرف مقابل عباس ده نفر قرار گرفتند. 

عباس نیز با لبخندی که همیشه بر لب داشت در طرف دیگر زمین محکم و با صلابت 

 ایستاد.

از این رو  ایرانی مهم بود؛  این بازی برای تمام بچه های  بازی شروع شد. سرنوشت 

دانشجویان ایرانی عباس را تشویق می کردند و آمر�کایی ها هم طرف خودشان را؛  

ولی عباس با مهارتی که داشت پی در پی توپ ها را در زمین طرف مقابل می خواباند. 

ن و  بودند  در مانده شده  برگزاری آمر�کایی ها  در حین  بکنند.  دانستند که چه  می 

فرمانده  «با�ستر»  کلنل  بودند  کرده  بر�ا  دانشجویان  که  صدایی  و  سر  مسابقه، 

پایگاه را متوجه بازی کرده بود و در نتیجه او نیز به زمین مسابقه آمد. در طول بازی 

 د. از نگاه کلنل پیدا بود که مهارت، خونسردی و تکنیك عباس را ز�ر نظر دار

 

سرانجام در میان ناباوری آمر�کایی ها، مسابقه با پیروزی عباس به پایان رسید. در  

این لحظه فرمانده پایگاه، که گویا از بازی خوب عباس تحت تأثیر قرار گرفته بود و  

کارش  دفتر  به  مناسب  فرصتی  در  تا  خواست  عباس  از  آمد،  می  نظر  به  شادمان 
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برود.چند روز بعد عباس از طرف فرمانده پایگاه به عنوان کاپیتان تیم والیبال پایگاه 

«ر�س» انتخاب شد. با مسابقاتی که تیم والیبال پایگاه با چند تیم از شهر «لاواك» 

برگزار کرد، تیم والیبال پایگاه به مقام اول دست یافت و عباس به عنوان یك کاپیتان 

قه فراوان کلنل «با�ستر» قرار گرفته بود و بارها شنیدم که خوب و شایسته مورد علا

 او عباس را «پسرم» صدا می کرد. راوی: امیر خلبان روح الدین ابوطالبی 

 

 برای ساخت حمام روستایی ها گل لگد می کرد

شهید بابایی زمانی که با هواپیما پرواز می کرد، در حین عملیات و آموزش هوایی، از 

موقعیت  و  شناسایی  ها  دره  و  شیارها  میان  در  را  دورافتاده  روستاهای  بالا  آن 

 جغرافیایی این روستاها را ثبت می کرد. 

 

آنگاه پس از اتمام مامور�ت، وقتی که در پایگاه استقرار می یافت، به مشاین قدیمی  

که داشت سوار می شدیم و مقداری غذا، آذوقه و وسایل زندگی مانند قند و چایی 

از میان کوه ها و دره ها با چه مشکلاتی رد می  برای روستایی ها بر می داشتیم و 

 روی هوا شناسایی کرده بود. شدیم تا برسیم به روستایی که از 
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می رفتیم آنجا و مردم روستاها من را با لباس روحانی و شهد را با لباس خلبانی می 

دیدند. این در صورتی بود که شاید آنها سال به سال با هیچ فرد روحانی و غر�به ای 

برخورد نمی کردند. خیلی برای روستایی ها جالب بود و شهید بابایی بعد از این که 

ه روستایی ها می داد، از آنها می پرسید که چه امکاناتی وسایلی را که آورده بودیم ب 

 کم دارند.

 

مثلا روستایی ها می گفتند حمام ندار�م و ایشان با پول خودش شروع می کرد برای  

آن ها حمام می ساخت و من به چشم خودم می دیدم که بابایی برای ساختم حمام 

با پای خودش گل لگدمال می کرد، حمام را می ساخت و برای برق آن، به علت این  

ر برق سیار می خر�د و روشنایی آن که روستا برق نداشت از پول شخصی خود موتو

ها را تامین می کرد که این پروژه حدود دو ماه طول می کشید. راوی: حجت الاسلام 

 و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری)

 

 

 سعی می کرد ناشناخته بماند 

به مسجد  نماز جماعت  برای  اتفاق هم  به  تا  آمد قرارگاه  بابایی  روز شهید  یک  ظهر 

قرارگاه برویم. ایشان موی سر خود را چون سر�ازان تراشیده و لباسی خا�ی بسیجی 
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پوشیده بود. وقتی وارد مسجد شدیم به ایشان اصرار کردم به صف اول نماز برویم 

کرد   می  سعی  ایشان  که  چرا  ماندیم،  میان  همان  در  و  نکرد  قبول  ایشان  ولی 

 ناشناخته بماند.

 

در نماز حالات خاصی داشت مخصوصا در قنوت. در برگشت از نماز رفتیم برای نهار. 

اتفاقا نهار آن روز کنسرو بود و سفر ساده ای پهن کرده بودند. ایشان صبر کرد و آخر  

از همه شروع به غذا خوردن کرد. وی آنچنان رفتار می کرد که کسی پی نمی برد که با 

ارتش، عباس بابایی روبه روست. بیشتر وانمود می   فرمانده عملیات نیروی هوایی

 کرد که یک بسیجی است.  

 راوی: سرلشگر رحیم صفوی

 دستگیری نیازمندان

نیروی هوایی که بود، ماهی یک بار به دیدار ما می آمد. وقتی هم که به خانه ما می 

 آمد، مستقیم به ز�رزمین می رفت تا ببیند ما چی دار�م و چی ندار�م.  

 

وقتی گونی برنج و یا حلب روغن را می دید، می گفت: «مادر! اینها چیه که اینجا انبار 

 کردید؟! ...  
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خیلی ها نان خالی هم ندارند بخورند، آن وقت شما ...» خلاصه هرچی که بود جمع 

داد.یادم  نیازمندان می  به  برد  با خودش می  و  ماشین  می کرد و می ر�خت توی 

هست وقتی هفتم عباس رسید، در دلم آشوبی به پا شد. از بعد هفتم، هر روز صبح  

شهدا و تا ظهر که پدرش از سر کار بر می تومان می دادم و با تا�سی می رفتم مزار    ١٠٠

گشت، سر مزار می نشستم و با او حرف می زدم. گاهی داد می زدم و گاهی هم جیغ 

 می کشیدم؛ خلاصه اشک و گر�ه خورد و خورا�م شده بود. ... 

 راوی: مادر شهید بابایی 

 فکر مي کردم شهید بابایي دلال ماشین است

او قول  بزرگوار، به  این شهید  یادآوري کنم که در زمان حیات  را  این نکته  باید  ابتدا 

داده بودم تا این موضوع را براي کسي نگویم. حال بنا بر وظیفه جهت نشان دادن 

من  عنوان مي کنم.   را  این خاطره  عز�ز،  آن شهید  پنهاني شخصیت  زوایاي  از  یکي 

در منزل شوهر خواهرشان در دزفول دیده بودم و شهید بابایي را برا ي نخستین بار  

به پایگاه اصفهان منتقل   ١٣٥٦فقط با او یك آشنایي مختصر داشتم؛ تا اینکه در سال  

مي  انقلاب  پیروزي  از  سال  یك  شدم.   کار  به  مشغول  پایگاه  ستاد  کارگز�ني  در  و 

ید شکاري مشغول انجام وظیفه بودم.شه   ٨٢گذشت و من در قسمت اداري گردان  

بابایي هم با درجه سرواني، عضو خلبانان شکاري گردان بود.او هر وقت مرا مي دید 

پایان  اداري به  از روزها که وقت  در یکي  را جویا مي شد.  ام  احوال خود و خانواده 
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از جمله مشکل  روز،  پیرامون مسایل مختلف  همکارانم  با  کار  دفتر  در  بود،  رسیده 

رفت و آمد و نداشتن ماشین صحبت مي کردیم. آن روزها براي رفت و آمد به شهر که 

تا پایگاه فاصله ز�ادي داشت، مي باید از اتوبوسهاي شرکت واحد استفاده مي کردم.  

سرعایله، پانزده هزار تومان بود که این مبلغ   تمام دارایي نقدي من، با داشتن چند

به همکارانم سفارش کرده   در هر حال  بود؛ ولي  پول کمي  براي خر�د یك ماشین 

 بودم که ا�ر ماشیني به صورت اقساط سراغ داشتند به من اطلاع دهند. 

 

چند روزي از این ماجرا گذشت .یك روز که جناب سروان بابایي تازه از پرواز آمده بود،  

از  را به نفر مسئول پروازي مي داد، مرا دید و پس  در حالي که چك لیست پروازش 

 احوالپرسي گفت: 

 

 ا�ر کاري نداري بیا با هم برویم یك چاي بخور�م. 

بخري.  ماشین  داري  تصمیم  که  ام  شنیده  قلهکي  آقاي  گفت:   ها  صحبت  حین  در 

این  با  نخیل.»  بر  وخرما  کوتاه  ما  «دست  ها  قدیمي  قول  به  سروان!  جناب  گفتم: 

 حقوق و داشتن چند سرعایله فکر خر�دن ماشین رؤیایي بیش نیست. 

 گفت:  خدا بزرگ است. إن شاءالله مشکل شما رفع مي شود.  

 آنگاه رو به من کرد و گفت:  
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شما ماشیني را که مي پسندید پیدا کنید؛ باقي کارهایش با من. البته من گفته هاي  

او را در حد یك تعارف پنداشتم و جدّي نگرفتم؛ تا اینکه پس از یك هفته، یك روز بعد 

از ظهر زنگ خانه به صدا درآمد. در را که باز کردم سروان بابایي پشت در ایستاده بود.  

ا ببین این ماشین را مي پسندي؟ رفتم بیرون. یك دستگاه پژو گفت:  آقاي قلهکي!بی

او   ٥٠٤ بزنم،  اینکه حرفي  از  خیلي نو به نظر مي آمد در مقابل ساختمان بود. قبل 

گفت:  ماشین سالمي است؛ ولي قیمتش شصت و پنج هزار تومان است و به نظر  

 من ده هزار تومان گران تر از قیمت روز است.  

گفتم:  جناب سروان! ماشین سالم وخوبي است؛ ولي من توانِ خر�دش را ندارم. او 

چیزي نگفت. بعد از خداحافظي سوار ماشین شد و رفت. هفته بعد با یك اتومبیل  

 پیکان جوانان به منزل ما آمد و گفت:

 

این ماشین شش ماه بیشتر کارنکرده و در حد «صفر» است. قیمتش چهل و دو هزار  

تومان و خیلي مناسب است. متعلق به یکي از دوستان خلبان است. ا�ر مي پسندي 

فردا برویم محضر.من به دقت ماشین را بررسي کردم وضع ماشین با توجه به قیمت 

ماشی سوئیچ  که  حالي  در  بود.  مناسب  بسیار  براي آن  گفت:  داد،  مي  من  به  را  ن 

مطمئن  ماشین  سلامت  از  اینکه  از  پس  بگیر.  تصمیم  و  شو  سوار  خاطر  اصمینان 

 شدم، گفتم:  
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از هر نظر خوب است؛ فقط ... رفم را قطع کرد و با لبخندي که بر صورتش بود گفت:    

مي دانم مي خواهي چه بگویي. اص� فکر پولش را نکن. سپس ادامه داد:  چقدر 

 پول داري؟ گفتم: 

پانزده هزار تومان. ده هزار تومان از من گرفت و گفت:  فردا حاضر باش مي آیم تا به  

محضر برویم. شب در خانه نشسته بودم و با خود فکر مي کردم که نکند بابایي دلال 

ماشین است و قصد دارد تا با پرداخت کامل پول ماشین بهره آن را بگیرد؛ اما دوباره 

بهتري پیدا نکرده و مي خواهد مرا طعمه خود کند.  آن فکر کردم که شاید مشتري  

شب گذشت و فردا به همراه سروان بابایي و صاحب اتومبیل به یکي از دفترهاي ثبت 

اسناد واقع در خیابان شیخ بهایي اصفهان رفتیم. منشي محضر کارهاي مقدماتي را 

ار را بخواند؛ در  انجام داد. منتظر شدیم تا سر�رست دفترخانه نام فروشنده و خر�د

این لحظه شهید بابایي گفت: من جایي کار دارم. مي روم تا شما کارهایتان را انجام 

 بدهید بر مي گردم.  آنگاه نزدیك من آمد و آرام گفت: 

شما حق الثبت را بپرداز�د و دیگر کاري نداشته باشید. تردید داشتم که آیا دوباره  

 راجع به پول ماشین از او سؤال کنم یا نه؟ 

از   کرد.  صدا  را  ما  دفترخانه  سر�رست  که  گذشت  مي  او  رفتن  از  دقیقه  ده  حدود 

 صاحب اتومبیل پرسید: 

 آیا تمام مبلغ ماشین را در�افت کرده اید؟ -
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 او پاسخ داد:  بله!  

برابر  سند  با  «ثبت  جمله  مقابل  و  رفتم  شد.   راحت  خیالم  شنیدم  را  جواب  وقتي 

 است» را امضا کردم. داشتم از دفترخانه خارج مي شدم که بابایي آمد و پرسید: 

 کارها تمام شد؟  

 بله.  -گفتم:  

فروشنده سوئیچ را به من داد و خداحافظي کرد و رفت. من پشت فرمان نشستم و 

را  پول ماشین  بودم که  این فکر  در  پایگاه حرکت کردیم.  به سمت  بابایي  با شهید 

پول  فکر  قلهکي  آقاي  آورد:   خود  به  مرا  بابایي  شهید  صداي  که  بپردازم؟  چگونه 

قت از حقوقت اضافه آمد و هر مقدار ماشین را نکن.باقي مانده پول ماشین را هر و

 بود به من بده. فقط خواهش دارم این ماجرا را به کسي نگویید. 

پس از شنیدن حرفهاي شهید بابایي از شرمِ آن تصورات که در مورد او داشتم همه 

وجودم آتش گرفته بود و احساس مي کردم در برابر عظمت، بزرگواري و سخاوت او 

حرفي براي گفتن ندارم. بعد از اینکه به مقابل بلوکي که منزل شهید بابایي در آن بود 

 رسیدیم، گفتم:  

 ا�ر اجازه بدهید، من یك سفته و یا چك به شما بدهم.  

 او خندید و گفت: 
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مدرکي مورد نیاز نیست و این مبلغ را هر وقت که چیزي از حقوقت باقي ماند براي  

من بیاور. ضمنٱ هر وقت پول لازم داشتي حساب وقت را نکن. به منزل ما بیا من در 

زده  شگفت  جوانمردي  همه  این  از  رفت.  و  کرد  خداحافظي  آنگاه  هستم.  خدمتت 

ار تومان صاحب یك ماشین مدل بالا شده بودم. برایم باورکردني نبود که با ده هز 

 ام. نمي دانستم چگونه از او تشکر کنم؛ فقط او را دعا مي کردم.  

 

سرانجام پس از گذشت دو سال تمام بدهي ام را به ایشان پرداخت کردم. پیرمرد را 

به عنوان سپاهي دانش در یکي از روستاهاي اطراف  ١٣٤٢در سال  به مقصد برسان

با  را  مسافتي  بودم  مجبور  روز  هر  راه،  بودن  بد  خاطر  به  کردم.  مي  خدمت  قزوین 

موتور طي کنم. عباس آن وقتها در کلاس اول دبیرستان درس مي خواند و از آنجایي 

یك روز هنگام رفتن به   که علاقه ز�ادي به روستا و منظره هاي ز�باي طبیعت داشت،

روستا، با اصرار از من خواست تا او را نیز با خود ببرم؛ من هم پذیرفتم. سوار بر موتور 

شدیم و به راه افتادیم. در حالي که نسیم سردي مي وز�د به چند کیلومتري روستاي 

مورد نظر رسیدیم. پیرمردي با پاي پیاده به سمت روستا در حال حرکت بود. عباس 

من خواست تا بایستم. لحظه اي با خود فکر کردم که شاید حادثه اي رُخ داده؛ از از  

 این رو خیلي فوري توقف کردم. عباس پیاده شد و گفت: 
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دایي جان! این پیرمرد خسته شده. شما او را سوار کنید.من خودم پیاده مي آیم.  -

چون جاده سر�الایي بود و موتور هم بیش از دو نفر ظرفیت نداشت، امکان سوار 

شدن عباس نبود. اتومبیل هم در آن جاده رفت و آمد نمي کرد و من مانده بودم 

 به عباس گفتم: که عباس را چگونه تنها در جاده رها کنم. 

 

آهسته به دنبال ما بیا؛ من پیرمرد را به مقصد مي رسانم و بر مي گردم.  پیرمرد را  -

را  او  تا  برگشتم  سرعت  به  بودم،  عباس  نگران  که  حالي  در  و  کردم  موتور  بر  سوار 

به  که  بود  دویده  آنقدر  ندهد،  بازگشت  زحمت  من  به  اینکه  براي  او  ولي  بیاورم؛ 

 نزدیکیهاي روستا رسیده بود. 

 

 مان را عوض کنیم!؟قرار شده خانه 

 پرسیدم: «براي چي؟»

اتاقه زندگي مي از پرسنل با هشت تا بچه در یك خانه دو  کنند؛ خدا را گفت: «یکي 

نمي  هم خوش  خدا  بنده  باشیم!»آن  بزرگ  خانه  این  در  بچه  دو  با  ما  که  آد 

فهمد فرمانده خواهد اسباب کشي کند؛ براي همین، وقتي ميدانسته کجا مينمي

شود. اما عباس تصمیمش را  پایگاه خانه خودش را به او داده، از آمدن پشیمان مي

 گرفته بود و او به ناچار قبول کرد. 
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سرتیپ که شد، آمد گفت: «این موتورخانه  پایگاه هم جاي خوبي براي زندگي کردن  

 است.موافقي برویم آنجا؟» 

موافق بودم. مقدمات را مهیا کردیم و در صدد اسباب کشي بودیم که دوستانش 

 قبول نکردند.

 جا باید تعمیر شود.»گفتند: «آن

 گفت: «این کار را بکنید!» 

دو اتاق در آوردند، یك آشپزخانه و یك سرویش بهداشتي. دور تا دورش هم حفاظ 

 کشیدند و پروژ�تور گذاشتند...

 

اما وضع   از روستاهاي اطراف اصفهان. اوضاع خوبي نداشت؛  بار رفتیم به یکي  یك 

هایي که با مسئولین آبش خیلي نامناسب بود. عباس به فکر افتاد و با هماهنگي

 کشي شد و آب بهداشتي و سالم در اختیار مردم قرار گرفت.  انجام داد، روستا لوله 

 

زحمت که  براي مردم  بودند،  دیده  روستایشان  آب  کردن  مهیا  براي  را  عباس  هاي 

موضوع  این  از  دادند.عباس  آباد»تغییر  «عباس  به  را  روستا  اسم  او،  از  قدرداني 

 جا نرفت!ناراحت شد و تا اسم روستا را عوض نکردند، به آن 
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بود که یکي از دوستان عباس دعوتمان کرد به میهماني. گفته  ١٣٥٥به نظرم سال  

خواهیم دور هم باشیم.  بود یك میهماني ساده و معمولي است که با دوستان مي

میز�ان  ازدواج  سالگرد  جشن  به  که  فهمیدیم  تازه  شدیم،  مجلس  وارد  وقتي  ما 

آن آمده داشتهایم.  عباس  روحیه  از  که  شناختي  با  بودند ها  گفته  دروغ  به  اند، 

کم مراسم شروع شد و وضع میهماني ساده و معمولي تا او دعوت را رد نکند. کم

 اي در مجلس پیش آمد.زننده

 

من یك لحظه عباس را دیدم که صورتش سرخ شده و از شدّت خشم تاب و تحمل  

از دست داده است. هنوز چند دقیقه برنامه نگذشته بود که عباس را  از شروع  اي 

 باره بلند شد، از میز�ان عذرخواهي کرد و با هم از خانه بیرون آمدیم. یك 

 

که وارد  دویدم تا بهش برسم. همین رفت. من باید مي توي خیابان تند تند راه مي

دفعه بغضش ترکید و شروع کرد به سرزنش خودش که چرا در آن خانه شدیم، یك 

 مجلس شرکت کرده است. 

بعد از مدتي که آرام گرفت، بلند شد و رفت وضو گرفت. آمد و قرآن را برداشت و شروع 

این به خواندن کرد. هي گر�ه   با  و قرآن خواند.  با کار مي  کرد  را که  غباري  خواست 

 شرکت ناخواسته در آن مجلس بر روح و جانش نشسته بود، بزداید... 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



85 
 

(ره)    امام  حضرت  خدمت  خصوصي  صورت  به  هوایي  نیروي  پرسنل  از  تن  چند  با 

رسیده بودند. وقتي آمد خانه، خیلي خوشحال بود. چشمم که بهش افتاد، پرسید: 

 ام؟»«به نظرت نوراني نشده 

 گفتم: «چطور مگه؟»

 ام!» گفت: «آخه امام (ره) را بوسیده

 

مان شد، زمان کنار همدیگر بودن هایش بیشتر مي قدر که مسولیت در تهران همان 

ميکم مدرسه تر  مي شد.  درس  آن  در  که  نزدیکياي  حضرت دادم،  حرم  هاي 

 کردم.  عبدالعظیم بود. فشار ز�ادي را تحمل مي

گذاشتم مهد کودك و کردم؛ حسین و محمد را ميها را آماده مياول صبح باید بچه 

کیلومتر   بیست  باید  کار،  محل  تا  خانه  از  بود.  خودم  مدرسه  هم  سلما  و  آمادگي 

آمدم؛ با آن ترافیك سختي که آن مسیر داشت و ا�ثرٱ رفتم، بیست کیلومتر ميمي

گفتم: «عباس تو را به خدا یك کاري آمدند. ميرفتند و ميهاي سنگین ميماشین 

 کن با این همه مشکلات، حداقل راه من یك کم نزدیك تر شود.» 

هایي که پارتي کنم. آن این کار را نمي   -توانست  که مي   -گفت: «من ا�ر هم بتوانم  مي

 ندارند پس چه کار کنند؟ ما هم مثل بقیه.»

 ها حداقل زن و شوهر کنار همدیگر هستند!»گفتم: «آنمي
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یك    هاي را تحمل کنیم!»شود. ما هم باید مثل مردم این سختيگفت: «نه؛ نميمي

حالي  در  بودیم؛  سازماني  خانه  گرفتن  نوبت  در  را سال  جا  چند  سال  همان  در  که 

مان در نظر گرفته بودند؛ یك خانه در قسمت حفاظتي پایگاه؛  یك خانه در داخل براي

جا. هیچ کدام را قبول شهر و یك خانه ویلایي نوساز که آماده کرده بود تا ما برویم آن 

 مان بشود!»  مانیم تا نوبت نکرد و گفت: «منتظر مي

 

معلم بودم. یك شب موقع برگشتن از مدرسه آن قدر برف و باران ز�اد آمده بود که 

ها بند آمده بود. آب رودخانه سر راه مدرسه تا پایگاه بالا آمده بود و ترافیك تمام راه 

ه رسیدم خانه. دیدم عباس 
ُ
شده بود. مدرسه ساعت پنج تعطیل شد، من ساعت ن

زند. سرش پایین بود و از دیر کردن ما نگران شده بود. کنارش دارد دم در قدم مي

ترمز کردم. ما را که دید دستش را بلند کرد و خدا را شکر کرد. گفتم: «خدا را خوش 

ام آید تو با این همه کار و مشغله، ز�ر این باران منتظر ما بایستي؟ ا�ر مدرسه مي

 دانستم. گفت: «خون ما از بقیه رنگین تر نیست!»جوابش را ميشد...»نزدیك مي

مي آشناهایمان  به  نزدیك همیشه  من  به  «هرچه  سخت گفت:  کارتان  شوید،  تر تر 

فامیلاست!»همین  مث�  بود.  هم  ميطور  سر�ازي ها  کار  بابت  نباید  که  دانستند 

ها کمکي همیشگي ها، براي غر�بههایشان پیش عباس بروند. اما بر خلاف آشنا بچه 

 بود.
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خواهیم جایي برویم نهایت خوشحال شدم از این که ميقرار شد با هم برویم حج. بي

که هر مسلماني آرزویش را دارد. از این که بعد از یازده سال دو نفري یك مسافرت 

تهران   مسیر  از  غیر  حسابي  و  پدري  -درست  خانه  که  ميقزوین  بود  از  مان  رفتیم. 

داد شدم اما یك چیزي بود ته دلم که آزارم مي خوش حالي در پوست خودم جا نمي 

گذاشت با خیال راحت به این سفر فکر کنم. به یکي از همکارانم گفتم: «فکر  و نمي

 کنم قرار است یك اتفاقي بیفتد!»

 رو خواهم شد.» گردم با صحنه دلخراشي روبه گفتم: «فکر کنم وقتي بر  

خواهند سفر طولاني بروند، چنین احساسي دارند. گفت: «همه مسافرهایي که مي

 ها نباش!» تو این فکر 

بار گفت: «ا�ر  زد که خیلي خوشایند نبودند. یك هایي ميشد. عباس حرف اما نمي 

 کني؟» یك روز تابوت من را ببیني چه کار مي

 ها نزن!»گفتم: «عباس تو را به خدا از این حرف 

 گم!»گفت: «جدي مي

شانه  روي  گذاشت  این ام.  دست  از  زودتر  باید  من  باشي.  صبور  باید  «تو  ها گفت: 

کنم کم کم رفتم، ولي چون تو تحملش را نداشتي، خدا مرا نبرد؛ اما احساس مي مي

 دیگر وقتش شده.» 

 خواهي واقعٱ دل بکني؟»گفتم: «یعني چه؟ یعني مي
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 گفت: «آره!»

کلاس  در  ميمن  شرکت  حج  آموزشي  جزوههاي  عباس  بهم  هایي  کردم.  که  را 

خواند. حتي معاینات پزشکي را هم آمد و ها را ميکرد و با من آن دادند نگاه ميمي

 انجام داد. سا�ش را هم بسته بود.

 

تواند بیاید. با آقاي اردستاني یك یا دو روز قبل از حرکت بود که یك دفعه گفت نمي  

 باره رو کرد به ایشان و گفت:  ها بودیم که یك این 

 

 سپارم!» «مصطفي، من همسرم را اول به خدا، بعد به تو مي 

 آیي؟» من متعجب پرسیدم: «مگر تو نمي

 گفت: «فکر نکنم بتوانم بیایم.»

 آیي؟»گفتم: «عباس جدّي نمي

 گفت: «کار من معلوم نیست. 

جا.  آن  رسیدم  عرفات،  بروید  و  بپوشید  احرام  لباس  که  این  از  قبل  دیدید  یکباره 

 معلوم نیست!» 
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تمام بعد   دعا کني جنگ  افتاد،  به کعبه  باشه چشمت که  یادت  داد: «فقط  ادامه 

شود. براي ظهور امام زمان (عج) دعا کن! براي طول عمر امام (ره) دعا کن!»بعد هم  

 الکرسي بخوان!» سفارش کرد: «سوار هواپیما که شدي، آیت

 

ها منتظرمان بودند. جلوي در حیاط مسجد، مرا کشید کناري و شروع کرد  اتوبوس 

زد.  گفت. مردم منتظرمان بودند و او با من حرف ميبه حرف زدن. از همه چیز مي

بچه پیش حتي  آمدند  که  هم  مادر�زرگ؛ ها  و  پدر�زرگ  پیش  «بروید  گفت:  مان 

 خواهم با مامانتان تنها باشم!» مي

همه سوار شدند و فقط ماندم من. صدایم کردند. بالأخره راضي شد جدا شویم. یك 

گرفت. در این بین کرد و تند تند از مردم صلوات ميآقایي کنار اتوبوس مداحي مي

 باره گفت: «سلامتي شهید بابایي صلوات!» یك 

درجا میخکوب شدم. پاهایم دیگر جلوتر نرفتند. برگشتم به عباس گفتم: «این چه 

 گوید؟»گفت: «این هم کار خداست !»مي

مي ماشین  سوار  با داشتیم  زده.  تلفن  عباس  دادند  خبر  که  عرفات  برویم  شدیم 

رو شدم لباس احرام دوان دوان رفتم هتل. وقتي رسیدم، با یك صف پانزده نفره روبه 

همه ميکه  بالأخره شان  وقتي  آخر.  نفر  شدم  من  بزنند.  حرف  عباس  با  خواستند 

گوشي را دادند دستم، صبرم سر آمده بود. عباس خیلي آرام شروع کرد به حرف زدن. 
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روید عرفات. التماس دعا گفت: «سلام ملیحه! شنیدم لباس احرام تنته، دار�د مي

دید. وقتي  را نخواهي  دیگر من  از خدا صبر بخواه.  دعا کن.  براي خودت هم  دارم. 

 برگشتي مبادا گر�ه کني؛ ناراحت بشي؛ تو به من قول دادي!» 

این حرف  و زني! من فکر ميها چیه که ميگفتم: «عباس  افتادي  راه  الآن  تو  کردم 

 آیي!»داري مي

 دست و پایم را گم کرده بودم. گفتم: «به همین راحتي؟ دیگه تمومه؟»

خود بود؟ از خدا صبر بخواه. ارتباطت گفت: «بله! پس این همه باهم حرف زدیم بي 

 را با امام زمان (عج) بیشتر کن!»

زد و من این طرف گوشي گر�ه کردم و توي سر خودم زدم. کنترل خودم را و او حرف 

 شه!»از دست داده بودم. گفت: «الان دیگه باید بري؛ داره دیرت مي

 گفتم: «آخه من چه طوري برگردم و تو را نبینم؟»

 

گوشي از دستم افتاد. آن قدر زار زده بودم که از حال رفتم. یکي گوشي را گرفت ببیند 

یکي   هنوز  دیدم  شد،  بهتر  کمي  حالم  وقتي  شده.  ميچه  حرف  عباس  با  زند. دارد 

توانم بگویم خداحافظ. من گوشي را علي رغم سماجتش گرفتم. گفتم: «عباس نمي

 باید چه کارکنم؟ به دادم برس!» 

 توانست حرفي بزند، نه من.توانست چیزي بگوید. دیگر نه او ميچیزي نگفت. نمي
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زده بهت  مثل  جور  حافظ!»  همین  «خدا  گفتم:  وقتي  بود.  مانده  دستم  گوشي  ها 

ها آمدند و مرا بردند. آمدیم عرفات. عرفات عجیب بود.  گوشي از دستم افتاد. خانم

خانم  به  لرز�د.  تنم  یکباره  بودم که  بودند توي چادرمان نشسته  در چادر  هایي که 

 خواهد سر به کوه و بیابان بگذارم!»دانم چرا اینطوري شدم؟ دلم مي گفتم: «نمي

یك بقیه  نفهمیدم.  را  رفتم. اش  حال  از  که  بود  خوب  آنقدر  آمد.  عجیبي  بوي  باره 

درست در همان لحظه، مردهاي چادرِ بغل دستي، عباس را دیده بودند که کنار چادر  

دهند و از بودنش در  دیگر نشان ميها او را به یك خواند. آن ما ایستاده و قرآن مي

 جا تعجب مي کنند.آن 

 

روز آخر حضور در عرفات، قبل از آن که اعمال سعي و تقصیر و قر�اني را انجام دهیم، 

براي استراحت برگشتیم هتل. توي خنکي هتل و بعد از این که نماز امام زمان (عج)  

آدم از  پر  بزرگ  سالن  یك  دیدم:  خواب  برد.  خوابم  خواندم،  لباس را  که  است  هایي 

ها باز�گوشي نیروي هوایي تنشان است. حسین داشت طبق معمول وسط آن آدم

کرد. به عباس که آن جا بود گفتم: «با این پسر شیطونت چه کارکنم؟ تو هم که مي

هیچ وقت نیستي!»حسین را گرفت و برد. مدتي طول کشید تا دوباره بین جمعیت 

پیدایشان کردم. گفتم: «چه کار کردي حسین را؟ نگفتم که اذیتش کني!»حسین را 

 پس داد و گفت: «بیا، این هم حسین.»خیالم راحت شد. به من 
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آمد.  بالا  عکس  یك  بود،  ایستاده  قبلا  او  که  جایي  کجایي؟»دیدم  «خودت  گفتم: 

گفت: «من اینجام!»گفتم: «این که عکسته!»توي عکس روي گردنش سه تا خراش 

 هاي گلي دست آدم را بخراشد. گفت: «نه خودمم!»خورده بود؛ انگار که مث� تیغ 

ها و پلا�ارد شد. دنبال صدایش که دور شد. عکس رفت وسط آدمصدایش دورتر مي

ميمي هي  و  افتادم  راه  ميشد  که  از گفتم  کنم.ناراحت  صحبت  خودت  با  خواهم 

رفتیم، خواب پر�دم. حالم اص� خوب نبود. بین راه که داشتیم براي آخر�ن اعمال مي 

ام. براي رفع بلا صدقه دادم. اعمال که تمام به آقاي اردستاني گفتم چه خوابي دیده 

اردستاني گفتم: «نمي آقاي  به  دلم ميشد،  برگردم هتل.  بالاي توانم  بروم  خواهد 

 کوه داد بزنم!»

 مي گفتند امام (ره) فرموده: «جنازه را دفن نکنید تا خانمش بیاید!» 

او را سه روز نگه داشته بودند تا من برگردم و حالا برگشته بودم و باید بدن او را روي 

که عز�زش را از دست بده چه دیدم. حالم قابل وصف نبود. حال آدمي  ها ميدست

عید  عباس  شهادت  روز  ببینمش.  نتوانستم  جنازه  تشییع  شلوغي  در  است؟  طور 

ظهر.  سر  درست  کند.  قر�اني  را  پسرش  بود  خواسته  ابراهیم  که  روزي  بود.  قر�ان 

خودش رفته بود پیش عباس سرم کلاه گذاشته بود. مرا فرستاده بود خانه خدا و  

 خدا!روایتی از همسر شهید بابایی....

 روایتی از جواد بابایي 
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پدرم، مرحوم حاج اسماعیل بابایي، سالها در سازمان بهداري قزوین کار مي کردند و  

در ضمن کارشان، تزر�قات هم انجام مي دادند. من هم از دوران نوجواني با معرفي 

مشغول به کار شدم و براي رفاه حال همسایگانمان، مکاني را پدرم، در داروخانه اي 

جرت تزر�قات پنج ر�ال بود و  
ُ
ا در منزل جهت تزر�قات اختصاص دادم. در آن زمان 

چنانچه بر بستر بیمار حاضر مي شدیم مزدمان ده ر�ال مي شد. عباس، که سه سال 

 ا یادم بده.»از من کوچکتر بود، همیشه به من مي گفت: «دادشي آمپول زدن ر

 سرانجام با علاقه و پشتکاري که داشت این حرفه را بخوبي فرا گرفت. 

روزي متوجه شدم که در حد قابل توجهي از تعداد مشتر�انمان کاسته شده است. 

علت را از عباس جویا شدم. او چیزي نگفت. روزها گذشت و من همچنان در جست و 

جوي پاسخ بودم؛ تا اینکه یك روز دیدم عباس پنهاني وسایل تزر�قات را برداشت؛ 

را تعقیب کردم. دوچرخه او  از خانه بیرون رفت. کنجکاو شدم و  را سوار شد و  اش 

اش را، چند کوچه آن طرف تر، در  کوچه به کوچه به دنبال رفتم؛ تا سرانجام دوچرخه

ر و کوچکي بود صاحبش را مي شناختم. مردي 
ّ

جلو یك خانه پیدا کردم. خانه محق

 فقیر با چند سر عایله در آن خانه زندگي مي کرد. 

چند دقیقه اي جلو در خانه منتظر ماندم. در باز شد و عباس بیرون آمد. او از این که 

مرا در آنجا مي دید سخت شگفت زده شده بود. پرسیدم:اینجا چه مي کني؟!در حالي 

آمپول  بودم  گفت:رفته  بود،  انداخته  پایین  شرمندگي  علامت  به  را  سرش  که 
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بزنم.لبخندي زدم و گفتم:ـ پس معلوم شد که در طول این مدت تو مشتري هاي مرا 

شکار مي کردي!عباس مظلومانه گفت:ـداداشي! من آمپول مي زنم، اما پول نمي 

گیرم.در این گیرودار بود که مردِ بیمار مستمند از خانه بیرون آمد و به تصور اینکه 

را دارم، در حالي که اشك در چشمانش   عباس شا�رد من است و من قصدِ تنبیه او

حلقه بسته بود. روي به من کرد و گفت:ـ آقا! او را ببخشید؛ این بچه راست مي گوید. 

 از او بگذر�د. 

با دیدن این صحنه از آن همه گذشت و فدا�اري عباس، که آن را در وجود خود نمي 

پایین  را  سرش  مظلومانه  و  ایستاده  اي  گوشه  در  عباس  شدم.  شرمنده  دیدم، 

انداخته بود. دست در گردنش انداختن و او را بوسیدم. سپس هر دو به طرف خانه 

 حرکت کردیم.... 

 به پدر و مادرم نگویید. 

پس از شهادت عباس، خانمی گر�ان و نالان آمد و از ماجرایی که ما تا آن روز از آن بی 

 کرد، گفت : خبر بودیم پرده برداشت. این خانم که خود را «سیمیاری » معرفی می

 

من و شوهرم هر دو سرایدار مدرسه ای بودیم که عباس آخر�ن سال   ١٣٤١« در سال  

گذراند. چند روزی بود که همسرم از بیماری کمر درد  دوره ابتدایی را در آن مدرسه می

برد ؛ به همین خاطر آن گونه که باید، توانایی انجام کار در مدرسه را نداشت رنج می
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و من هم به تنهایی قادر به نظافت مدرسه و کارهای منزل نبودم. این مسأله باعث 

شده بود تا همسرم چند بار در حضور شا�ردان مورد سرزنش مدیر قرار گیرد. با این 

کرد. ما حال هر بار به کم کاری خود اعتراف و در برابر پرخاش مدیر سکوت اختیار می 

از این موضوع که نکند مدیر به خاطر ناتوانی همسرم سرایدار دیگری استخدام کند 

شد و ما را از تنها، اتاق شش متری، که تمام دارایی و اثاثیه هایمان در آن خلاصه می 

اخراج کند، سخت نگران بودیم ؛ تا این که یک روز صبح، هنگام بیدار شدن از خواب، 

دیدم. تعجب کردم. بی   حیاط مدرسه و کلاس ها را نظافت شده و منبع ها را پر از آب

 درنگ قضیه را از همسرم جویا شدم. او نیز اظهار بی اطلاعی کرد. 

 

شد. با خودم گفتم، شاید همسرم از غفلت من استفاده کرده و صبح زود باورم نمی  

خواهد من از از خواب بیدار شده و پس از انجام نظافت خوابیده است. حالا هم می

کار او آ�اه نشوم. از طرف دیگر من مطمئن بودم که او با آن کمر درد توانایی انجام 

 چنین کاری را ندارد. به هر حال تلاش کردم تا او را وادار به اعتراف کنم  

 

تا  خواست  من  از  شوهرم  بود.  نداده  انجام  را  نظافت  او  که  بود  این  واقعیت  اما 

ت پی گیری کنم و خود نیز، با آن که به شدت از کمر درد رنج می
ّ

برد،  موضوع را به دق
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تماشا�ر اوضاع بود. آن روز هر چه بیشتر اندیشیدیم کمتر به نتیجه مثبت رسیدیم ؛  

 به همین خاطر تا دیر وقت مراقب اوضاع بودیم تا راز این مسأله را بیابیم.

 

اما آن روزصبح، تا پاسی از شب را بیدار مانده بودیم، خوابمان برد و پس از برخاستن 

از خواب دوباره مدرسه را نظافت شده یافتیم. مدرسه، نما و چهره دیگری به خود 

از   مدرسه  مدیر  همین  خاطر  به  بود؛  شده  حساب  و  خوب  چیز  همه  بود.  گرفته 

کرد. غافل از این که ما از همه چیز بی خبر بودیم. به هر حال شوهرم ابراز رضایت می

بر آن شدیم تا هر طور شده از ماجرا سر در آور�م و تمام طول روز در این فکر بودیم 

 که فردا صبح چگونه به هنگام نظافت. آن شخص ناشناس را غافلگیر کنیم.

 

روز بعد، وقتی که هوا گرگ و میش بود، در حالی که چشمان مان ازانتظار و بی خوابی 

سوخت، نا�هان با شگفتی دیدیم که یکی از شا�ردان مدرسه از دیوار بالا آمد. به می

درون حیاط پر�د و پس از برداشتن جاروب و خا� انداز مشغول نظافت حیاط شد. 

می به نظر  آشنا  خیلی  رفتم  و .جلوتر  داشت  تن  به  ای  پا�یزه  و  ساده  لباس  رسید. 

کرد. وقتی متوجه حضور من شد، خجالت کشید. سرش را به خیلی با وقار جلوه می

ز�ر انذاخت و سلام کرد. سلامش را پاسخ دادم و اسمش را پرسیدم ؛ گفت : « عباس 

 بابایی .»
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داد، ضمن تشکر از کاری که در حالی که بغض گلویم را بسته بود و گر�ه امانم نمی

کرده بود، از او خواستم تا دیگر این کار را تکرار نکند، چون ممکن است پدر و مادرش 

از این کار آ�اه شوند و ازاین که فرزندشان به جای درس خواندن به نظافت مدرسه 

 پردازد، او را سرزنش کنند. می

 

عباس در حالی که چشمان معصومش را به زمین دوخته بود، پاسخ داد : « من که 

 کنم، خدا هم در درس خواندن به من کمک خواهد کرد. » به شما کمک می

 

به   را  چشمانش  بود.  نشسته  هایش  گونه  بر  آرامش  و  حجب  از  حا�ی  لبخندی 

 ادامه داد : چشمان من دوخت و 

 

آنها از کجا خواهند فهمید ؟ »ما دیگر حرفی برای   « ا�ر شما به پدر و مادر م نگویید ، 

 گفتن نداشتیم و آن روز هم مثل روز های دیگر گذشت.

 

 برگرفته از کتاب ر« پرواز تا بی نهایت » 

 انتشارات «سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش »
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 چمرانِ امام خمینی

 

پژوهش  ش دفتر  سالگرد  چهلمین  مناسبت  به  کیهان  مؤسسه  دکتر  های  هادت 

 گذرد. مصطفی چمران گزارشی را منتشر کرده است که در ادامه از نظرتان می 

 

ام، سرزمینی که ابوذر غفاری، صدیق پیامبر بزرگ برای اولین  «من از جبل عامل آمده 

بنا   برای عبادت خدا  تبلیغ کرد و مسجدی  را به مردم آن منطقه  بار اسلام راستین 

آمده  عامل  جبل  از  من  دوران  نمود...  در  که  همیشه    ۱۴۰۰ام  اسلام  تار�خ  ساله 

 مظلوم بوده است... 

 

همه   که  هستم  لبنان  جنوب  مستضعفان  و  محرومین  نماینده  آتش  من  ز�ر  روزه 

ام که فر�اد  سوزند... من آمده های هواپیماهای اسرائیل می توپخانه سنگین و بمب 

 انداز کنم...» ضجه آلود شیعیان لبنان را در ز�ر آسمان بلند ایران طنین 

 

دل  از  بخشی  جملات  در  نوشته این  که  او  است؛  چمران  مصطفی  دکتر  شهید  های 

شاهی به عشق خمینی و پیوستن به امواج  واپسین روزهای مبارزه علیه رژ�م ستم 

از   انقلاب  پیروزی  روزهای  نخستین  در  چمران  دکتر  ایران شد.  عازم  ملت،  خروشان 

وز�ر در امور انقلاب مشغول حل و فصل  سوی دولت موقت در سمت معاون نخست 

 مسائل نقاط بحرانی کشور شد. 
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همراه     به  او  بود.  کردستان  غائله  برای  بازرگان  دولت  نمایندگی  مامور�تش  اولین 

مذا�ره،   با  تا  شد  مر�وان  عازم  زمینی  نیروی  وقت  فرمانده  فلاحی،  شهید  تیمسار 

آمیز خاتمه بخشد. خودش در این باره چنین نوشته است:  قضایا را به طور مسالمت 

شبانه  فعالیت  با  و  ماندیم  مر�وان  در  روز  ده  مدت  ما  متعدد  «...  جلسات  و  روزی 

ها بالاخره موفق شدیم که قضیه مر�وان را با صلح و صفا حل  طولانی با همه طرف 

کردند  پذیرفتند ولی احزاب چپ به شدت توطئه می کنیم. بزرگان شهر نظرات ما را می 

 که خونر�زی به راه بیندازند و دامنه آشوب و اغتشاش بالا بگیرد...» 

 

سال  از  که  سرویس  دشمنی  ساوا�،  اسناد  به  بنا  و  کرده  نفوذ  آنجا  در  پیش  ها 

های متعددی  های خود با شاه، پایگاه جاسوسی اسرائیل (موساد) براساس پیمان 

های دور و درازی برای این منطقه  را در کردستان ایران و عراق بر�ا ساخته بود، نقشه 

 مهم داشت و قرار نبود با مسالمت و مذا�ره از میدان به در رود. 

 

تار�خ   در  شد.  متمرکز  پاوه  در  سنندج  و  مر�وان  از  پس  کردستان  مرداد    ۲۴غائله 

بی ۱۳۵۸ حملات  نیمه ،  در  که  شد  آغاز  پاوه  شهر  به  خود  سابقه  اوج  به  شب  های 

 رسید و فردای آن روز نیز به شدت ادامه داشت. 

 

بود.   سقوط  آستانه  در  شهر  رسیدند،  پاوه  به  وقتی  فلاحی  تیمسار  و  چمران  دکتر 

بار�د، بر زمین نشست. شهر در اختیار  بالگرد آنها در حالی که از هر طرف بر آن گلوله می 

فرماندهی   به  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  پایگاه  تنها  و  داشت  قرار  ضدانقلاب 

نفر باقی    ۱۶پاسدار آن، فقط    ۶۰کرد در حالی که از  شهید اصغر وصالی مقاومت می 
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و  همان   ۷- ۶مانده  مقابله نفر  از  خسته  بقیه  و  بوده  مجروح  هم  و  ها  نابرابر  ای 

هفته  یک  دل ناجوانمردانه  سخت ای،  در  زخمی  و  گرسنه  و  شرایط  شکسته  تر�ن 

دادند. و اینک حضور دکتر چمران برایشان قوت  همچنان به مقاومت خود ادامه می 

 قلب و نقطه اتکای محکمی بود. 

 

ها  هایی که در لبنان و همراه مردم در کنار فلسطینی دکتر چمران در تمام آن سال 

های غر�بی را تجر�ه نکرده بود. شب سختی  علیه اسرائیل جنگیده بود، چنین صحنه 

را با عده قلیلی پاسدار مجروح و خسته و همچنین مردم آواره و پناهنده به پایگاه  

هر   مسلح،  فرد  هزاران  محاصره  شب،  طول  تمام  در  رساندند.  صبح  به  پاوه  سپاه 

را می  قمع  و  و قلع  احتمال یورش  عوامل حزب    ۴داد. حدود ساعت  لحظه  صبح، 

 زدند: چرخیدند و فر�اد می منحله دموکرات با بلندگو در داخل شهر می 

 

را به حزب دموکرات اعلام کند، در امن و امان است. ما    «... هرکس وفاداری خود 

ایم که پاسداران و دکتر چمران را سر ببر�م...» اما در آن دقایق و لحظات  فقط آمده 

شگفت  آن  اتفاق  چمران  شهید  خود  کرد.  دگرگون  را  اوضاع  همه  که  افتاد  انگیزی 

 لحظات و صحنه را چنین توضیح داده است: 

 

بر بالای دیوار خانه پاسداران ایستاده بودیم و به شهر    ۱۳۵۸/ ۵/ ۲۷«... صبح روز  

بار�د. یکباره فر�اد الله ا�بر پاسداران  نگر�ستیم و گلوله از هر طرف همچنان می می 

 به هوا بلند شد، پرسیدم مگر چه شده است؟  
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اعلامیه   : گفتند خمینی  اعلامیه امام  است...  کرده  صادر  اساس  ای  که  تار�خی  ای 

می بزرگ  شمار  به  ما  کشور  انقلابی  تحولات  اعلامیه تر�ن  سرنوشت  رود.  که  ای 

انقلابی  کرد.  دگرگون  را  ایران  و  اعلامیه کردستان  بزرگ تر�ن  از  که  هشتاد  ای  مردی 

در   یا  و  بداند  را  نبرد  استراتژی  و  باشد  خوانده  نظامی  دروس  آنکه  بدون  ساله، 

های نظامی تجر�ه داشته باشد، صادر شده است. امام خمینی فرماندهی  تا�تیک 

دهد که ارتش باید در عرض بیست و چهار  گیرد و فرمان می کل قوا را به دست می 

 ساعت خود را به پاوه برساند و ضدانقلاب را قلع و قمع کند...» 

 

غائله  نبود  کردنی  باور  چمران  دکتر  تعامل برای  آن  همه  با  که  و  ای  مذا�رات  و  ها 

ایثارگری مقاومت  و  اسرائیل  ها  و  آمر�کا  مزدوران  وحشیانه  تجاوز  دلیل  به  ها، 

نتوانست به نقطه مطلوب برسد، چگونه با یک پیام و یک فرمان از صدها کیلومتر  

به   تمسک  و  الهی  معارف  از  برگرفته  که  فرمانی  و  پیام  شد.  تمام  کارش  سوتر،  آن 

از  بود،  ایشان  بیت  اهل  و  آله)  و  علیه  الله  (صلی  ا�رم  رسول  همان    ولایت  جنس 

 ساله شاهنشاهی را در هم پیچید.   ۲۵۰۰هایی که طومار رژ�م  پیام 

 

دکتر چمران این واقعه تار�خی را «معجزه» خواند و در بخشی از پیامش به همین  

 مناسبت با دستخط خود نوشت: 

 

هیچ «معجزه  برای  که  روکننده  و  ز�ر  و  کوبنده  آنچنان  داد،  رخ  تصور  ای  قابل  کس 

همان  و  نبود،  پیوست  وقوع  به  عجیبی  معجزه  چنین  یک  پیش  ماه  چند  که  گونه 

ها  ها و دشت ها و دره انقلاب پرافتخار ایران را پیروز کرد. فرمان امام صادر شد، به کوه 
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خروشیدند و زمین و زمان  لرزه انداخت، پاسداران از جان گذشته با فر�اد الله ا�بر می 

ای که فقط از مردان برانگیخته خدا میسر است  گفتند، چه معجزه و آسمان لبیک می 

و بس...نیروهای دشمن از هر سو پا به فرار گذاشتند و مومنین به انقلاب آنچنان  

 نیرو گرفتند که دست به پیشروی زدند...  

 

اشک نر�ختم و  توانم به جرات بگویم که حتی یک قطره  در این چند روز مصیبت، می 

کردم ولی  کننده با اینکه درون خود گر�ه می های منقلب تر�ن فاجعه در برابر سخت 

ها  ها و ناراحتی نمودم و همه دردها و رنج در ظاهر قدرت خود را به شدت حفظ می 

می  حبس  نابخود  ضمیر  در  لحظه را  تا  امام  کردم  عکس  به  فرمانداری  در  که  ای 

سیل   یکباره  عقده برخوردم،  همه  و  کرد  ر�ختن  ناراحتی اشک  و  فشارها  و  ها  ها 

کردم که فقط یک قدرت روحی بزرگ در یک ابرمرد  آرامش یافت و خوب احساس می 

 ای کند...» تار�خ قادر است چنین معجزه 

 

آید اینچنین همه سیر تحول فکری و تجر�یات مبارزاتی شهید چمران در  به نظر می 

ای رسیده بود. تجر�یاتی از مرداد  کننده سال، اینک به نقطه تعیین   ۳۰طول حدود  

و فعالیت در نهضت مقاومت ملی گرفته تا بعد از آن در خارج کشور و انجمن  ۱۳۳۲

دکترای   یک مدرک تحصیلی  (با  در «ناسا»  آمر�کا و حضور  در  دانشجویان  اسلامی 

و   لبنان  به  مهاجرت  سپس  و  «بِل»  شرکت  و  پلاسما»)  «فیز�ک  در  فرد  به  منحصر 

ز آن، حضور در ایران و دولت  بنیانگذاری جنبش امل در کنار امام موسی صدر و بعد ا 

ساعت محاصره پاوه و با آن پیام    ۴۸بازرگان و... اینک همه آن مسیر تحول، پس از  

 تار�خی امام به نقطه اوج خود رسیده بود. 
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امام خمینی شد. یادداشت  پاوه به واقع چمران  از حماسه  ها و  دکتر چمران پس 

آوری شد و به  مکتوبات وی پس از آن واقعه که در کتابی به نام «کردستان» جمع 

های متعددش چه در�اره کردستان و چه در�اره جنگ تحمیلی  چاپ رسید، مصاحبه 

از همان  که تصاویرش نیز موجود است و قطعات عارفانه  اش، همه و همه نشان 

قدم   «شدن»،  مسیر  در  بیشتر  و  بیشتر  لحظه  به  لحظه  که  دارد  چمرانی  دکتر 

در   ایشان  نمایندگی  سپس  و  دفاع  وزارت  به  امام  حضرت  فرمان  به  او  برداشت، 

های  شورای عالی دفاع منصوب شد. در همین حال با آغاز جنگ تحمیلی ستاد جنگ 

نامنظم را تشکیل داد و فراتر از عمق جبهه به جنگ با دشمن بعثی رفت و چندین  

 که در جبهه دهلاویه به شهادت رسید.   ۱۳۶۰خرداد    ۳۱بار زخمی شد تا در  

 

 شهید دکتر چمران در تحلیل جر�انات کردستان نوشت:

های آنها را با منطق جواب دهیم، اما متاسفانه در�افتیم  وله خواستیم گل «... ما می 

ایمان تاثیری ندارد... از آزادی در ایران  های تیره و بی که منطق و محبت و سلام بر قلب 

و   این سرزمین گشودند. یکصد  را به  سوءاستفاده کردند و سیل اسلحه و قاچاق 

هشتاد روزنامه و مجله با پول خارجی به راه انداختند تا جو ایران را مسموم کنند و  

شد مثل    جوانان را گمراه نمایند. توطئه و تهمت و دروغ و خیانت، کار و زندگی آنها 

های استعمار از گنبد به سنندج و از سنندج به خرمشهر و  حماله الحطب. این حمال 

این   بزنند.  دامن  خیانت  و  توطئه  آتش  به  تا  بودند  حرکت  در  نقده  به  خرمشهر  از 

 خواهند نظام اسلامی ایران را واژ�ون کنند...» چیز می همه خودفروختگان بی 

مهم  از  یکی  پاوه  باورهایش  حماسه  و  چمران  حماسه  روایت  برای  مصادیق  تر�ن 

ها که در آن زمان  زنند. همان ها سنگ چمران را به سینه می است. چرا�ه امروز، خیلی 
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در صف شبه روشنفکران در مقابل انقلاب و امام ایستاده بودند و با انتشار نشر�اتی  

منحرف  را  آنها  چمران  شهید  امثال  که  و  انقلابیون  ضد  از  خواند،  جوانان  کننده 

حزب   و  ساوا�ی»)  یز�دی  الدین  «ضد  چمران:  دکتر  قول  (به  حسینی  عزالدین 

تکفیری  به شیوه  و  دموکرات و جلادان کومله (که  پاسداران  از  بسیاری  امروز،  های 

مردم را سر بر�دند) حمایت کردند و در همان نشر�ات، دکتر چمران و یاران پا�بازش  

ها که بعدها و حتی امروز در نشر�ات شبه روشنفکری  را ضد خلق جلوه دادند. همان 

ارزش  می به  و  تاخته  انقلاب  هر  های  به  آمر�کا،  امپر�الیسم  با  سازش  برای  و  تازند 

رغم ز�ست و زندگی با چنان  و دکتر چمران علی شوند ای متشبث می طناب پوسیده 

عاشقانه   نیاز  و  راز  به  او  با  را  بسیاری  لحظات  که  الهی  قوه  و  حول  به  اما  افرادی، 

اش بود، دست یافت. از همین روی امام خمینی در  نشست، به آنچه لایق و شایسته 

 بخشی از پیام خود در سوگ شهادت دکتر چمران نوشتند: 

های شیطانی برای خدا به  هیاهوهای سیاسی و خودنمایی «... هنر آن است که بی 

جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوا و این هنر مردان خداست. او (دکتر  

 چمران) در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت، روانش شاد و یادش بخیر...» 

 ________________________________ 

 لبنان _ شهید دکتر مصطفی چمران _ بنیاد شهید چمران   - ۱

 ۱۹تا    ۱۶_ صفحه    ۱۳۸۹چاپ هفتم _ اردیبهشت  

شهید سرافراز دکتر مصطفی چمران    - ۱۱یاران امام به روایت اسناد ساوا� _ جلد    - ۲

 ۱۳۷۸_ مرکز بررسی اسناد تار�خی وزارت اطلاعات چاپ اول_ خرداد ماه  
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 به سمت پاوه   ت ی جمع   ل یحرکت س 

 (ره) ی ن ی از فرمان امام خم   بعد 

مثل همان نسل جوان دوران جبهه است.   ینسل جوان ما در برابر هر امتحان  امروز

د   یبعض فورٱ   ،یطیدر مح  ا ی  یابانیدر خ  یپسر   ایدختر    کیدر    یناهنجار  کی   دنی با 

. نسل میرفت؛ نه آقا! آن وقت هم داشت  نیکه نسل جوان ما از ب  کنندیقضاوت م

 توان یملت را م  کیاست که    دشوار  یاست. در آزمونها  ی جوان، نسل جوانِ مؤمن

ملت   کی. نخبگان  دهدیدشوار خودش را نشان م  یملت در آزمونها  کیشناخت؛  

 ش ی نشان دهند که آزما  توانندیم  یخودشان را در سرنوشت کشورشان آن وقت  ر یتأث

چند لشگر از شرق و چند لشگر    -  ۱۳۲۰  ور�در شهر   - روز    ک ی .دیایب  شیدشوار پ  یها

 ینظام   یروهایشدند؛ ن  دایدر آسمانها پ  مایشدند و چند تا هواپ  وراز غرب وارد کش

هم که   ییها نماندند، بلکه آنها! نه فقط در جبهه ختند�آن روزِ کشور از پادگانها هم گر 

 کردند! یها و خود را مخفتو خانه  دند�در پادگان بودند، خز 

 

بعد از ظهر امام اعلام کرد که مردم بروند پاوه را از   ۲ملت ساعت    نیروز هم هم  کی 

 نکه یمجرد اچمران به خود من گفت: به   دیدست دشمنان خارج کنند؛ مرحوم شه

 م یاحساس کرد   م،ی دشمن بود   یپخش شد، ما که آنجا در محاصره   واری امام از د   امیپ

به سمت   تیجمع  لیساعت هم س  د. بعد از چنخورد یکه دشمن دارد شکست م 
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 رفتم؛ یبه طرف منزل امام م  ابانیپاوه راه افتاد. من ساعت چهار و پنج همان روز در خ

هم  دمید  است.  دگرگونه  اوضاع  خ  طورن یاص�  در  ماش  ابانهایمردم   نها یسوار 

جبهه   شوندیم به  جبهه،  اعزام  به  مر�وط  مرا�ز  و  سپاه  مرا�ز  از  مو  اروندیها    ن ی. 

کردند؛ به   دایکرده است؛ آرمان پ  دایپ  ر ییذهن تغ  یمردمند؛ اما فکر و محتوا  نهما

شناخته   تیهو را  خود  شدند؛  واقف  همخودشان    برود.   شیپ  دیبا  طورن یاند. 

 نخبگان جوان  داریدر د  اناتیب_  ۱۳۸۵/۰۸/۱۸

 

 بروزجلوهای معنویت در ارتش بعداز پیروزی انقلاب 

این   -داشته بودند  ما هنوز از دنیا خیلی عقبیم؛ چون مدتهای مدیدی ما را عقب نگه 

کنیم تا ولی ما دار�م با سرعت این فاصله را طی می  -دانیم  را خودمان بروشنی می 

؛ هم از جهت روحیات انسانی، و هم به جلو برسیم. این، مظهر کاملش در جنگ است

 جا بود.از جهت استعداد گرایش معنوی، صفا و معنویت و لطافت، که این همه 

 

وجود آوردند؛ چگونه تر�یت کردند و با شما ببینید ارتش ایران را در چه شرایطی به

وقت همین چه شرایطی اینها را رشد دادند. شرایط، کام� شرایط ضدمذهب بود. آن

ونیم سالاش، یك اش، در نیروی در�اییاش، در نیروی زمینیارتش، در نیروی هوایی 

هایی نشان تا دو سال بعد از پیروزی انقلاب که جنگ شروع شد، کارهایی کرد و جلوه
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ها و حملات هواییِ اول جنگ داد که حقیقتٱ محیرالعقول است. جوانهایی که بمباران 

به  خود  هواپیماهای  با  تر�یترا  آوردند،  اما شده وجود  بودند؛  سابق  ارتش  های 

های شب ی اهواز غالبٱ نیمهمن در منطقهجوهر معنویت، خلوص و صفا در اینها بود.

بازدید میمی از منطقه  پای رفتم  را خودم دیدم؛ پشت خا�ر�ز و  این منظره  کردم. 

 خواند.تانك، فسری ایستاده بود و داشت نماز شب می

 

شدند و هر شب عملیات های نامنظم جمع می های شهید چمران در ستاد جنگبچه 

بردند. یك شب دیدم افسری با من کار رفتند و بنده را هم گاهی با خودشان میمی

بود، لذا به   ۹۲یا سرگرد بود. چون محل استقرار ما لشکر    ۲نظرم سرهنگ  دارد؛ به

اینها نزدیك بودیم. آن افسر پیش من آمد و گفت: من با شما یك کار خصوصی دارم. 

خرده لجم گرفت که حالا خواهد درخواست مرخصی بدهد. یكمن فکر کردم مث� می

 در این حیص و بیص چه وقت مرخصی رفتن است.

 

روند، ا�ر ها به عملیات می ها که این بچهاما دیدم با حالت گر�ه آمد و گفت: شب  

ها با مرحوم شهید چمران به ها شبشود، من را هم با خودشان ببرند(!) بچهمی

کرد که رفتند و این سرهنگ آمده بود التماس میقول خودشان به شکار تانك می

منظره چنین  ببر�د!  هم  را  جلوه من  و  می ها  مشاهده  انسان  را  این هایی  کرد؛ 
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بچهدهندهنشان  است.  معنوی  ظرفیت  آن  بچهی  و  بسیجی  و  های  سپاه  های 

داوطلبان جبهه و آدمهایی از قبیل شهید چمران که جای خود دارند. این، یك بعد از 

است. عظیم  ملت  این  از _    ۳۱/ ۱۳۸۴/۰۶ظرفیت  جمعی  دیدار  در  بیانات 

 گویان دفتر ادبیات و هنر مقاومت پیشکسوتان جهاد و شهادت و خاطره

 

برای   را معیّن کرد  درست کرد. جاهایی  را مرحوم چمران  آموزشهای جنگ  و  تر�یت 

تمر�ن. خود ایشان، انصافٱ به کارهای چر�کی وارد بود. در قضایای قبل از انقلاب،  

در فلسطین و مصر تمر�ن دیده بود. بهخلاف ما که هیچ سابقه نداشتیم، ایشان  

انی هم، از من قویتر و کار کشتهتر و  سابقهی نظامىِ حسابی داشت و از لحاظ جسم 

ز�دهتر بود. لذا، وقتی صحبت شد که«کی فرماندهی این عملیات باشد؟» بیتردید،  

همه نظر دادیم که مرحوم چمران، فرماندهی این تشکیلات شود. ما هم جزو ابواب  

 ۱۱/ ۱۳۷۲/۰۶جمع آن تشکیلات شدیم. 

 

قرآن   حا�میت  خط  در  انسانی  عز�ز  چمران  زمان،  اشتر  مالک  اسلام،  رشید  سردار 

 ۰۵/ ۰۴/ ۱۳۶۰بود. 

 های نماز جمعه تهران بیانات در خطبه 
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جهاد  جها  دنبالهی  و  کردستان  در  جهادش  دنبالهی  خوزستان  در  عز�ز  چمران  د 

 ۰۵/ ۰۴/ ۱۳۶۰بزرگش در لبنان بود. در همه جا یک هدف و یک خط را تعقیب میکرد. 

 های نماز جمعه تهران بیانات در خطبه 

 

 توجه خاص حضرت امام خامنه ای به شهید چمران!؟ 

در جنگ سرداران بزرگی داشتیم، شخصیّتهای برجسته؛ حالا بعضیها نخبهی علمی  

بودند، آمدند در جنگ شدند سر�از و فعّال و تفنگ به دست؛ مثل مرحوم شهید  

چمران. چمران یک نخبه ی علمی بود، نخبه ی هنری هم بود؛ خودش به من می  

نظام  لباس  جنگ،  بود  آمده  هنرمندم.  اسی 
ّ

عک در  من  شد  گفت:  بود،  پوشیده  ی 

 ۰۹/۰۶/ ۱۳۹۳نظامی؛ [امّا] قبل از اینکه وارد این میدان بشود، نخبه بود. 

 بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین 

 

ب تلفن میزدند به همان  
ّ

اوّلی که جنگ شد... از دزفول و از اهواز و مانند اینها مرت

مرکز و اظهار میکردند که کمبود دارند؛ کمبود نیرو، کمبود مهمّات، کمبود امکانات.  

بحث نیرو که شد، بنده به ذهنم رسید که من یک کار میتوانم بکنم و آن اینکه بروم  

لاعیّه بدهم و پخش کنم اینجا و آنجا و درخواست کنم که  دزفول، آنجا بنشینم و اطّ 
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این  چیزِ  یک  بیایند؛  اجازه  جوانها  امام  از  بود  لازم  خب،  رسید.  من  ذهن  به  جوری 

 ی ایشان که نمیشد من بروم؛ رفتم جماران...  بگیر�م؛ بدون اجازه 

 

نفر هستند، مرحوم چمران هم نشسته   دیدم چند  اتاق  داخل  اتاق.  داخل  آمدیم 

رتر  بود. من به امام گفتم به نظر من رسیده که ا�ر بروم منطقه 
ّ

ی جنگی، وجودم مؤث

است تا که اینجا بمانم؛ شما اجازه بدهید من بروم. امام بدون تأمّل گفتند: بله، بله،  

هیچ   بدون  نه،  میگویند  امام  میکردیم  خیال  ما  آنچه  برخلاف  یعنی  بروید!  شما 

که من خیلی  - که به من گفتند شما بروید  ملاحظه گفتند بله، بله، شما بروید. وقتی 

 مرحوم چمران گفت:    - خوشحال شدم 

 

آقا! پس اجازه بدهید من هم بروم. گفتند: شما هم بروید. بعد من دیگر رو کردم به  

آمدیم   برویم.  شویم  بلند  هستی؟  چه  معطّل  دیگر،  شو  پا  گفتم  چمران،  مرحوم 

ایشان گفت که    وقت حرکت کنیم، بیرون، قبل از ظهر بود. قصد من این بود که همان 

نه، صبر کنیم تا عصر. چون من تنها بودم، [یعنی] من با کسی نمیخواستم بروم،  

که بعد که رفتیم،[دیدیم]  - ای داشت  تنها میخواستم بروم، ایشان یک عِدّه و عُدّه 

که آماده بودند و با ایشان تمر�ن    - حدود شصت هفتاد نفر، ایشان افرادی را داشت 

کرده بودند، کار کرده بودند و ایشان میخواست با خودش بیاورد اینها را و اینها را  
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تا عصر صبر کن، و به جای دزفول هم میرویم   باید جمع میکرد. به من گفت شما 

اهواز، اهواز بهتر از دزفول است؛ گفتم باشد. خب ایشان از ما واردتر بود، بلدتر بود،  

 من قبول کردم. …  

 

چمران، سوار یک سی با مرحوم  افتادیم  راه  اهواز.    ۱۳۰عصر  طرف  آمدیم  و  شدیم 

و آنجا بودیم و بعد   ۹۲اهواز تار�ک محض بود! … در تار�کی رفتیم به پادگان لشکر 

مرحوم   رسیدیم،  که  اوّلی  شب  همان  بودیم.  [آنجا]  دیگر  و  استانداری  رفتیم  هم 

چمران، آن جماعتِ خودش را جمع کرد و گفت میرویم عملیّات؛ گفتیم چه عملیّاتی؟  

بود   خودم  مال  داشتم،  کلاشینکف  یک  هم  بنده  تانک.  شکار  میرویم  - گفت 

 گفتم من هم بیایم؟    - م بود کلاشینکف شخصی داشتم که همراه 

 

گفت بله، چه عیب دارد، شما هم بیایید. من هم عمامه و عبا و قبا را گذاشتم کنار و  

له 
َ

گشادِ منحوس به ما دادند پوشیدیم و شبانه با اینها  یک دست لباس سر�ازی گ

که بنده نه تمر�ن نظامی دیده بودم و نه سلاح مناسب داشتم، یعنی  رفتیم؛ درحالی 

آر�ی  هم  آنها  البتّه  نمیرفت.  کلاشینکف  با  کسی  تانک  شکار  اینها  برای  مانند  و  جی 

آنها هم همین  رفتیم و شکار  نداشتند؛  [بودند.]  اینها  و مانند  با همین سلاح  طور 

 ۰۷/۰۴/ ۱۳۹۷تانک هم نکردیم و برگشتیم! 
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 بیانات در مراسم شب خاطره دفاع مقدس 

برجستهای  الگوهای  دار�م،  الگو  امروز  خودمان  زندگی  محیط  در  خوشبختانه  ما 

قدِ الگو نیستیم که برویم سراغ فلان آدم تار�خی بیگانه؛ 
َ

دار�م. ما دیگر امروز دچار ف

 امروز در زندگی خودمان، جلوی چشم خودمان[ الگو دار�م.]...

 

شهید چمران یک الگو است؛ شهید چمران یک دانشمند به معنای واقعی کلمه بود؛  

مجاهد  یک  واقعی،  مبارز  یک  امّا  بود  تحصیلکرده  و  درسخوانده  بود،  دانشمند 

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۹واقعی هم بود، به معنای واقعی کلمه.

 بیانات در دانشگاه فرهنگیان

 

عنوان یک سر�از و سردار و ى علمى بود؛ چمران را همه بهشهید چمران یک نخبه 

من، هم از خود  -ى یک بود ى علمى درجهشناسند امّا چمران یک نخبه آور مى جنگ

شنیدم   دیگران  از  هم  و  شنیدم  جزو   -او  میکرد،  تحصیل  آمر�کا  در  که  مرا�زى  در 

نخبه  یک  میکردند؛  تحصیل  آنجا  که  بود  دانشجویانى  درجات  به بالاتر�ن  علمى  ى 

از همان  امّا احساس کرد نیاز است که بیاید در این میدان کار کند؛  تمام معنا بود 

استعداد، از همان توانایى، از همان همّت استفاده کرد وارد این میدان شد و کارهاى 

 ۳۰/ ۰۷/ ۱۳۹۳کارستانى انجام داد؛ این یک نخبه است.
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 کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان بیانات در دیدار شرکت 

گذاری روز شهادت شهید چمران به نام روز «بسیج  ی نام این پیشنهادی هم که در باره 

 دار و پرمغزی است.  اساتید» و «اساتید بسیجی» ذکر شد، به نظرم پیشنهاد معنی 

 

دوست   انسان  آن چیزی که  از  بود  نمونه و مظهری  مرحوم شهید چمران حقٱ یک 

 دارد تر�یت جوانان ما و دانشگاهیان ما به آن سمت حرکت بکند. بد نیست. می 

می  ایجاب  هم  عز�ز  شهید  این  حق  کلمه و  چند  که  باره کند  در  چمران  ای  شهید  ی 

خوش  بسیار  و  برجسته  فرد  یک  بود؛  دانشمند  یک  شهید  این   
ً

اولا کنیم.   صحبت 

کرد که در آن دانشگاهی که در کشور  استعداد بود. خود ایشان برای من تعر�ف می 

طور که به ذهنم  آن   - ی آمر�کا مشغول درسهای سطوح عالی بوده ایالات متحده 

محسوب   رشته  آن  و  بخش  آن  و  دانشگاه  آن  برتر�نِ  نفرِ  دو  از  یکی  ایشان  هست 

کرد برخورد اساتید را با خودش و پیشرفتش در کارهای علمی  تعر�ف می   -شده می 

 عیار بود.  را. یک دانشمند تمام 

 

چنان بود که نام و نان و مقام و  ی این دانشمند آن آن وقت سطح ایمان عاشقانه 

ی دنیائیِ به ظاهر عاقلانه را رها کرد و رفت در کنار جناب امام موسای  عنوان و آینده 

ای که لبنان یکی از  صدر در لبنان و مشغول فعالیتهای جهادی شد؛ آن هم در برهه 
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  ۵۷گذرانید. ما اینجا در سال  تر�ن دورانهای حیات خودش را می تر�ن و خطرنا� تلخ 

تحر�ک  می  بود،  شده  سنگر�ندی  بیروت  خیابانهای  را.  لبنان  خبرهای  شنیدیم 

کردند، یک وضعیت عجیب و  صهیونیستها بود، یک عده هم از داخل لبنان کمک می 

 آوری در آنجا حا�م بود، و صحنه هم بسیار شلوغ و مخلوط بود. گر�ه 

 

همان وقت یک نواری از مرحوم چمران در مشهد دست ما رسید که این اولین رابطه  

ی آشنائی ما با مرحوم چمران بود. دو ساعت سخنرانی در این نوار بود که  و واسطه 

ی لبنان را که لبنان چه خبر است. برای ما خیلی جالب بود؛  توضیح داده بود صحنه 

 شفاف و فهم عرصه 
ً

ی شلوغ  که توی آن صحنه   - با بینش روشن، نگاه سیاسیِ کاملا

ها انگیزه دارند که این کشتار درونی در بیروت  چه خبر است، کی با کی طرف است، کی 

ها را در ظرف دو ساعت در یک نواری ایشان پر کرده بود و  این   - ادامه داشته باشد 

 فرستاده بود، که دست ما هم رسید.  

 

رفت آنجا و تفنگ دستش گرفت. بعد معلوم شد که نگاه سیاسی و فهم سیاسی و  

شکنِ دوران فتنه را هم دارد. فتنه مثل یک مه غلیظ، فضا را نامشخص    آن چراغ مه 

شکن لازم است که همان بصیرت است. آنجا جنگید؛ بعد که انقلاب  کند؛ چراغ مه می 

 پیروز شد، خودش را رساند اینجا.  
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های حساس حضور داشت. رفت کردستان و در جنگهایی  از اول انقلاب هم در عرصه 

که در آنجا بود حضور فعال داشت؛ بعد آمد تهران و وز�ر دفاع شد؛ بعد که جنگ  

بقیه  و  وزارت  شد،  اهواز،  شروع  آمد  و  گذاشت  کنار  را  مقامات  و  دولتی  مناصب  ی 

به شهادت رسید. یعنی برای او مقام ارزش   ۶۰خرداد سال  ۳۱جنگید و ایستاد تا در 

 های زندگی ارزش نداشت. نداشت، دنیا ارزش نداشت، جلوه 

 

جور هم نبود که یک آدم خشکی باشد که لذات زندگی را نفهمد؛ بعکس، بسیار  این 

گفت من  خودش به من می   - ی یک بود ذوق بود، عکاس درجه لطیف بود، خوش 

ام، اما خودم توی این عکسها نیستم؛ چون همیشه من عکاس  هزارها عکس گرفته 

هنرمند بود. دل باصفائی داشت؛ عرفان نظری نخوانده بود؛ شاید در هیچ    - ام بوده 

دل   دل،  اما  بود،  ندیده  آموزش  کسی  پیش  هم  عملی  سلوک  و  توحیدی  مسلک 

 خداجو بود؛ دل باصفا، خداجو، اهل مناجات، اهل معنا. 

 

قضیه  بد  لا  بود.  باانصافی  می انسان  شماها  را  پاوه  روی  ی  بر  پاوه  در  که  دانید 

همراهش،  بلندی  معدودِ  نفرِ  چند  با  چمران  مرحوم  جنگیدن،  روز  چند  از  بعد  ها، 

ها را از اطراف محاصره کرده بود و نزدیک بود  محاصره شده بودند؛ ضد انقلاب این 

ها برسند که امام اینجا از قضیه مطلع شدند، و یک پیام رادیوئی از امام پخش  به این 
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شد که همه بروند طرف پاوه؛ دوی بعد از ظهر این پیام پخش شد؛ ساعت چهار بعد  

از ظهر من توی این خیابانهای تهران شاهد بودم که همین طور کامیون و وانت و  

ی  ها بودند که از مردم عادی و نظامی و غیر نظامی از تهران و همین طور از همه این 

ی پاوه که مرحوم شهید  شهرستانهای دیگر، راه افتادند بروند طرف پاوه. بعد از قضیه 

جلسه  توی  تهران،  بود  آمده  نخست چمران  به  بودیم  ما  که  گزارش  ای  وقت  وز�رِ 

این می  بین  که  رابطه داد  یک  قدیم  از  هم  عاطفی ها  مرحوم  ی  داشت.  وجود  ای 

این  جلسه  آن  توی  به  چمران  شد،  پخش  امام  پیام  دو  ساعت  وقتی  گفت:  جوری 

ش پیام امام و قبل از آنی که هنوز هیچ خبری از حرکت مردم به آنجا برسد،  مجرد پخ 

 ما احساس کردیم که کأنه محاصره باز شد.  

 

آسا  قدر مؤثر بود که به صورت برق گفت: حضور امام و تصمیم امام و پیام امام آن می 

ی آن فشارها به پایان رسید؛ ضد  و به مجرد اینکه پیام امام رسید، کأنه برای ما همه 

روحیه  و  انقلاب  کردیم  حمله  و  کردیم  پیدا  نشاط  ما  و  داد  دست  از  را  خودش  ی 

نخست حلقه  آنجا  بیرون.  بیاییم  توانستیم  و  شکستیم  را  محاصره  وقت  ی  وز�ر 

خشمگین شد و به مرحوم چمران توپید که ما این همه کار کردیم، این همه تلاش  

کرد؛  کنی؟! یعنی هیچ ملاحظه نمی ی این را به امام مستند می کردیم، تو چرا همه 

 ت. مندی ایجاد خواهد کرد، اما گف دانست که این حرف گله منصف بود. با اینکه می 
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حضور برای او یک امر دائمی بود. ما از اینجا باهم رفتیم اهواز؛ اولِ رفتن ما به جبهه،  

به اتفاق رفتیم. توی تار�کی شب وارد اهواز شدیم. همه جا خاموش بود. دشمن  

بود. ایشان شصت هفتاد نفر هم    در حدود یازده دوازده کیلومتری شهر اهواز مستقر 

همراه داشت که با خودش از تهران جمع کرده بود و آورده بود؛ اما من تنها بودم؛  

 رفته بودیم آنجا.    ۱۳۰  - همه با یک هواپیمای سی 

 

ایشان گفت که   دادند،  به ما  و یک گزارش نظامی کوتاهی  به مجردی که رسیدیم 

همه آماده بشوید، لباس بپوشید تا برویم جبهه. ساعت شاید حدود نه و ده شب  

بود. همان جا بدون فوت وقت، برای کسانی که همراه ایشان بودند و لباس نظامی  

ند؛ همه پوشیدند و رفتند. البته  نداشتند، لباس سر�ازی آوردند و همان جا کوت کرد 

می  هم  من  که  گفتم  ایشان  به  نمی من  فکر  چون  بیایم؟  توی  شود  بتوانم  کردم 

هم  عرصه  شما  بله،  بله،  گفت  و  کرد  تشویق  ایشان  کنم.  شرکت  نظامی  نبرد  ی 

  - شود بیائید. که من هم همان جا لباسم را کندم و یک لباس نظامی پوشیدم و می 

 ها رفتیم. و با این   - تم که برداشتم البته کلاشینکف داش 

 

از همان ساعت اول شروع کرد؛ هیچ نمی  ببینید،  یعنی  گذاشت وقت فوت بشود. 

حضور این است. یکی از خصوصیات خصلت بسیجی و جر�ان بسیجی، حضور است؛  
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اوّلی  از  یکی  این  باشیم.  حاضر  آنجا  در  باید  که  آنجایی  در  نبودن  تر�ن  غایب 

 خصوصیات بسیجی است. 

 

دانید سوسنگرد اشغال شده بود؛ بار اول فتح شد،  چون می   - در روز فتح سوسنگرد 

تلاش ز�ادی شد برای    - ی دوم حرکت شد و فتح شد دوباره اشغال شد؛ باز دفعه 

بیایند   - نیروهای ارتش، که آن وقت در اختیار بعضی دیگر بودند  - اینکه نیروهای ما 

و این حمله را سازماندهی کنند و قبول کنند که وارد این حمله بشوند. شبی که قرار  

ساعت حدود یک  بود فردای آن، این حمله از اهواز به سمت سوسنگرد انجام بگیرد،  

از یگانهائی که قرار بوده توی این حمله   از نصف شب بود که خبر آوردند یکی  بعد 

رد یا  اند. خب، این معنایش این بود که حمله یا انجام نگی سهیم باشد را خارج کرده 

 بکلی ناموفق بشود.  

ی لشکری که در اهواز بود و مرحوم چمران  بنده یک یادداشتی نوشتم به فرمانده 

ی  ی محترم آمده بودند و عین آن نوشته که اخیرٱ همان فرمانده   - هم ز�رش نوشت 

ساله؛ الآن آن کاغذ در اختیار  ما را قاب کرده بودند و دادند به من؛ یادگار قر�ب سی 

شد  ای بعد از نصف شب ما باهم بودیم و تلاش می و تا ساعت یک و خرده  - ماست 

 که این حمله، فردا حتمٱ انجام بگیرد. بعد من رفتم خوابیدم و از هم جدا شدیم. 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



126 
 

که حرکت کردند، ما هم با    - نیروهای ارتش   - صبح زود ما پا شدیم. نیروهای نظامی 

ها حرکت کردیم. وقتی به منطقه رسیدیم،  چند نفری که همراه من بودند، دنبال این 

من پرسیدم چمران کجاست؟ گفتند: چمران صبح زود آمده و جلو است. یعنی قبل  

ها در  که برنامه ر�خته شده بود که این   - از آنی که نیروهای نظامیِ منظم و مدون 

نظامی  آرایش  و  بگیرند  قرار  باشد کجا  چگونه  بیفتند،    - شان  راه  و  بکنند  حرکت 

مجموعه  با  و  بود  کرده  حرکت  جلوتر  رفته  چمران  جلو  کیلومتر  چندین  خودش  ی 

 بودند.  

 

این   خدا  شد.  مجروح  هم  چمران  و  گرفت،  انجام  بزرگ  کار  این  لله  الحمد  هم  بعد 

جوری بود چمران. دنیا و مقام برایش مهم نبود؛ نان و  شهید عز�ز را رحمت کند. این 

نام برایش مهم نبود؛ به نام کی تمام بشود، برایش اهمیتی نداشت. باانصاف بود،  

مزاجی  رودر�ایستی بود، شجاع بود، سرسخت بود. در عین لطافت و رقت و نازک بی 

 کوش بود. شاعرانه و عارفانه، در مقام جنگ یک سر�از سخت 

 

ها تعلیم  دیدم شلیک آر. پی. جی را که نیروهای ما بلد نبودند، به آن من خودم می 

داد؛ چون آر. پی. جی جزو سلاحهای سازمانی ما نبود؛ نه داشتیم، نه بلد بودیم.  می 

لهجه  به همان  بود و  یاد گرفته  لبنان  در  بی. جی هم می او  آر.  عر�ی  گفت؛ ماها  ی 
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گفت آر. بی. جی. او از آنجا بلد بود؛ یک مقدار هم از یک  گفتیم آر. پی. جی، او می می 

جوری آر. پی. جی را بایستی شلیک کنید.  داد که این هائی گیر آورده بود؛ تعلیم می راه 

 یعنی در میدان عملیات و در میدان عمل یک مرد عملی به طور کامل.  

درجه  در  پلاسمایِ  فیز�ک  دانشمند  ببینید  یک  حالا  شخصیت  کنار  در  عالی،  ی 

ی عملیات نظامی، آن هم با آن احساسات رقیق، آن هم با آن  دهنده گروهبانِ تعلیم 

می  ترکیبی  چه  سرسختی،  آن  با  و  قوی  است؛  ایمان  این  بسیجی  دانشمند  شود. 

ی کاملش است که ما از نزدیک  ای است. این نمونه استاد بسیجی یک چنین نمونه 

مشاهده کردیم. در وجود یک چنین آدمی، دیگر تضاد بین سنت و مدرنیته حرف  

آور است. این تضادهای قلابی و تضادهای  مفت است؛ تضاد بین ایمان و علم خنده 

ای برای اینکه امتداد عملی آن  شود و عده که به عنوان نظر�ه مطرح می   - دروغین 

معنا  ها دیگر در وجود یک همچنین آدمی بی این   - کنند بال می برایشان مهم است دن 

است. هم علم هست، هم ایمان؛ هم سنت هست، هم تجدد؛ هم نظر هست، هم  

 عمل؛ هم عشق هست، هم عقل. اینکه گفتند: 

 رود با عقل آب عشق به یک جو نمی 

 بیچاره من که ساخته از آب و آتشم 

نه، او آب و آتش را باهم داشت. آن عقل معنویِ ایمانی، با عشق هیچ منافاتی ندارد؛  

 ۰۴/۰۲/ ۱۳۸۹بلکه خود پشتیبان آن عشق مقدس و پا�یزه است. 
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 ها بیانات در دیدار اعضای بسیجی هیأت علمی دانشگاه 

 

 گفت:   شهیدچمران می 

 برجستگی نخبگان ایرانی نسبت به دیگران در دانشگاه بیشتر بود 

 

ام که در بهتر�ن دانشگاههای دنیا، تعداد نخبگان ایرانی  من از افراد متعدد شنیده 

هستند    -  آنجا  ایرانیها  سه   - وقتی  دوبرابر،  نسبت،  است.  به  دیگر  کشورهای  برابرِ 

ی علمی  حالا جنبه  - مرحوم دکتر چمران حقٱ و انصافٱ خودش یک نخبه علمی بود 

و در    - ی نظامی و مجاهدت و فدا�اری و شهادت او قرار گرفته  او تحت الشعاع جنبه 

 بود. تر�ن دانشگاههای امر�کا درس خوانده بالاتر�ن و پیشرفته 

 

ایرانیها در  گفت در آن مرکز، نخبه   او به من می    اما  از کشورهای دیگر بودند؛  هائی 

اغلب بخشهای دانشگاه و دانشگاههای دیگر، تعدادشان بیشتر بود و برجستگی و  

را   این  متعدد  افراد  از  من  ولی  بود؛  ناقل  یک  ایشان  البته  داشتند.  بیشتری  نمود 

    ۱۲/ ۰۶/ ۱۳۸۶ام و گزارشهای فراوان و متعدد و غیرواحدی در این زمینه دارم. شنیده 
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